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  خواني متون تركي انل آسجدو
  

خوانی متون ترکی، برخی تغييرات در نگـارش کلمـات ترکـی در               برای آسان 

چنـين سـعی      دهيم؛ و هـم     های زير نشان می     اين کتاب اعمال کرديم که در جدول      

الامکان مطابق مبدأ     کرديم شکل نگارش کلمات دخيل عربی و فارسی را نيز حتی          

  .ها حفظ کنيم و اصل آن

  نگاری اکجدول و. ١

  معادل حروف لاتين  مثال  يكت يها واكه يها نشانه
 A , a almaq  )گرفتن (آلماق  آ ، ـا

 Ə, ə əl  )دست (ال   ََ ، ـه، ه ا،
 İ, i ilan  )مار (ايلان  ی   ـيـ ، ای،

 I, ı qızıl  )طلا(قېزېل   اې، ـېـ ، ې

 O, o sol  )چپ(سۏل   اۏ، ـۏ، ۏ

 Ö, ö söz  )سخن(سؤز   اؤ، ـؤ، ؤ

 U, u ulduz  )ستاره(اولدوز   ، ـو، واو

 Ü, ü düzmək  )چيدن(دۆزمک   اۆ، ـۆ، ۆ

 E, e yel   )باد(يئل   ائـ ، ـئـ ، ۀ

 نگاری جدول آواک. ٢

  معادل حروف لاتين  مثال  هاي تركي آواك هاي نشانه
 B, b buz  )يخ(بوز   ـب/ ـبـ / بـ/ ب

 P, p öpmək  )بوسيدن(اؤپمک   ـپ/ ـپـ/ پـ / پ

 T, t toy  )جشن(تۏی   ـت/  ـتـ/تـ/ ت
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 S, s Sürəyya  ثريا  ـث/ ـثـ/ ثـ/ ث

 C, c can  جان  ـج/ ـجـ/ جـ/ ج

 Ç, ç çaxmaq)آتش زنه(چاخماق   ـچ/ ـچـ/ چـ/ چ

 H, h Həvva  حوّا  ـح/ ـحـ/ حـ/ ح

 X, x xaliq  قخال  ـخ/ ـخـ/ خـ/ خ

 D, d daş  )سنگ(داش   ـد/ د

 Z, z zövq  ذؤوق  ـذ/ ذ

 R, r bir  )يک(ير ب  ـر/ ر

 Z, z ziğ  )گلِ(زېغ   ـز/ ز

 J, j jalə  ژاله  ـژ/ ژ 

 S, s sərin  )خنک(سرين   ـس/ ـسـ/ سـ/ س

 Ş, ş şəhid  شهيد  ـش/ ـشـ/ شـ/ ش

 S, s sidq  دقص  ـص/ ـصـ/ صـ/ ص

 Z, z zəlalət  ضلالت  ـض/ ـضـ/ ضـ/ ض

 T, t Tur-e Sina  طور سينا  ـط/ ط

 Z, z zill  ظلّ  ـظ/ ظ

 Cə`fər `  جعفر  ـع/ ـعـ/ عـ/ ع

 Ğ, ğ bağ  باغ  ـغ/ ـغـ/ غـ/ غ

 F, f fəna  فنا  ـف/ ـفـ/ فـ/ ف

 Q, q qaş  )ابرو(قاش   ـق/ ـقـ/ قـ/ ق

 K, k kəsmək  )بريدن(کسمک   ـک/ ـکـ/ کـ/ ک

 G, g gəzmək  )گشتن(گزمک   ـگ/ ـگـ/ گـ/ گ

 Y, y diləyim  )آرزويم(ڲيم  ديله  ـڲ/ ـڲـ/ ڲـ/ ڲ

 L, l lalə  لاله  ـل/ ـلـ/ ـل/ ل
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 M, m miskin  سکينم  ـم/ ـمـ/ مـ/ م

 N, n incə  )ظريف(اينجه   ـن/ ـنـ/ نـ/ ن

 V, v vaxt  )وقت(واخت   ـو/ و

 H, h hilal  لاله  ـه/ ـهـ/ هـ/ ه

 Y,y yaban  )دشت(يابان   ـی/ ـيـ/ يـ/ ی

  
  

  جدول اختصارات
  صفت تفضيلي  .]تفـ. صـ[  اسم جمع  .]ج. اِ[
 صفت .]صـ[  اسم  .]اِ[

  صفت فاعلي  .]فا .صـ[  اسم مصدر  .]امِصـ[
 مصدر .]مصـ[  تركيب اضافي  .]اضِـ. تر[

  



 

  

  

  

  

  

  
  

  مقدمه. 1
  

  

  

  

  

  

  



 

  1 و كتب نصابنِصاب. 1
  نصاب در لغت. 1 ـ 1
در يک معنا شـروع، اوّل، اصـل،        : ای عربی است و دو معنا دارد        کلمه» نصاب«

و در معنای ديگر ميزان و مقدار تعيين و مـشخص            ؛ی هر چيزی است     حدّ و درجه  

  : گويدمولوی. رود  به کار میشده از هر چيز مورد نظر برای عملی معين
  يك نصاب نقره بر وي برفزود،

  .تا كه راضي گشت حرص آن جهود
  

. شـود  همين لغت در فقه در معنای مقدار مالی است که زکات بر آن واجب می          

گردانـد و بـر آن        ان را در تعريف فقهی دارا و غنی می        يعنی آن مقدار مالی که انس     

برای مثال کسی که دويـست درهـم نقـره دارد،           . شود   زکات واجب می   ،مقدار مال 

  : گويدحافظ. شود زکات بر او واجب میو  دارايی است انسانِ
  گوهر معرفت اندوز كه با خود ببري،

  .كه نصيب دگران است نصاب زر و سيم
  

  : گويدشيخ غالبيا 
  زکات يۏخ، ضرر ائتمز، تۆکنمز، اکسيلمز،

  اۏلورمو آدمه خوليا کيمی نصاب فرح؟
  

. ی آن حکمـت اسـت   يعنی کتابی کـه اصـل و درجـه        » کتاب حکمت نصاب  «

يعنـی معلـم عـالم و       » افـادت نـصاب   «ی بـسيار،      يعنـی درجـه   » نصاب اکثريت «

                                                            
  .ام نگاشته» نصاب اعتماد«ی کتاب   ی در مقدمهاعظم مطالب اين بخش را پيش از اين به زبان ترک ١
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 يعنی کسی که مال و ثروتش بـه حـدّ نـصاب رسـيده             » صاحب نصاب «دانشمند،  

  :گويد خاقانی. باشد
سل بر درش مفلس طالب زكات،جمله ر  

سل تاجر صاحب نصاباو شده تاج ر.  
  

  هاي تركي  در فرهنگ لغتنصِاب. 1 ـ 2
نـصاب را ايـن گونـه شـرح         » قـاموس ترکـی   « در کتـاب     شمس الدين سامی  

  :دهد می

هـر  : ی مطلوبـه  قوام، درجه . ٢ .، اساس اصل. ١: در عربی، اسم مذکر   : نصاب«

برای دادن مالی که به حد بلوغ رسيدن در آن اقتضا           . ٣.  بايد بر نصابش باشد    چيز

  ٢».کند می

اين معـانی را نيـز      » عثمانلېجا آنسيکلوپديک لغتی  « در کتاب    فريد دولت اۏغلو  

  :کند ها اضافه می بر آن

و » .حـصّه، نـصيب  . ٦. درجـه، حـدّ مـورد خواسـت     . ٥. سرمايه، مال . ٤... «

  :دهد را شرح می» نصاب سرقت«و » اب رشدنص«گاه ترکيبات  آن

  .زمان رشد: نصاب رشد«

هر مالی کـه در     . ی خالص   يک دينار و يا ده درهم سکّه از نقره        : نصاب سرقت 

  ٣».شود تر باشد، حد سرقت بر آن ايجاب نمی بها و ارزش از اين مقدار کم

  :گويند  نيز می» عرب و فارس سؤزلری لغتی«نويسندگان 

                                                            
  .١٤١٦ص.  هـ١٣١٧، درّ سعادت، قاموسی ترکی. سامی، شمس الدين ٢
  .٨٤٠، ص ١٩٧٠، آنکارا، عثمانلېجا ـ تۆرکجه آنسيکلوپديک لغتفريد دولت اۏغلو،  ٣
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گنـدم و   . ٣. ی معين شـده     حدّ، مقدار و يا درجه    . ٢. ، اساس اصل. ١: نصاب«

  ٤».جو، پول، حيوان و غيره که به حدّ زکات دادن رسيده باشد

  كتب نصاب. 1 ـ 3
شود که معلومات مشخصی را بـه   هايی گفته می نصاب، در معنای عام به کتاب     

نـا در نظـر   هايشان به نصاب، سـه مع     نگاران، در ناميدن کتاب     نصاب. خواننده بدهد 

  :اند داشته

  .دانستن اين مقدار معين از معلومات لازم است. ١

هر کسی که تا اين حدّ معلومات داشـته باشـد از ديـد علمـی غنـی، دارا و                    . ٢

  .آيد دولتمند به حساب می

واجـب  ) معلمّی(بر هر کسی که تا اين مقدار آموخته باشد، ادای زکات علم             . ٣

  .شود می

  ها حجم نصاب. 1 ـ 4
 بيـت و شـامل هفـت تـا ده بحـر       ٥٠٠ تا   ٢٠٠غالباً بين   » نصاب«جم کتب   ح

ابو نصر محمد » نصاب الصبيان«ی کتاب عربی ـ فارسی   برای مثال شالوده. است

ی آن بحر هـزج اسـت؛ و کـل آن             ، بر نهُ دايره است که سه دايره       بدرالدين فراهی 

  :گويد  خود در يک جا میابو نصر فراهی.  بيت است٢٠٠يکجا 
  دو صد بيت آمد و چون اندكي بود،

  .اش نام كردم بهر صبيان»نصاب«
  

                                                            
  .٤٨١، ص ١٩٦٧، باکو،  سؤزلری لغتیعرب و فارس، ...شيروانی، يوسف ضياء و  ٤
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بـه  » حـد نـصاب   «ی نـصاب در ترکيـب         طور که قبلا گفتيم، خود کلمه       همان

عنوان يک اصطلاح فقهی دارای معنای مشخصی است و آن اين اسـت کـه حـدّ                 

 نيز هر بيت نصاب خـود را بـه يـک            ابو نصر فراهی  .  درهم است  ٢٠٠زکات نقره،   

خواهد بگويـد هـر کـودکی         او با برقراری اين تشبيه می     . کند  هم نقره تشبيه می   در

که اين کتاب را خوب بخواند و بر آن واقف شود، نسبت به مبـانی علـوم بـه حـدّ                     

ها به ديگران زکات عملـش        نصاب رسيده است و بر او لازم است تا با آموزش آن           

  .را ادا کند

در معنای انتهای يـک انـدازه       » ابحد نص «بدين سان گفتنی است که ترکيب       

گويند که با دادن معلومات در يـک     ها نصاب می    و به اين دليل به اين کتاب      . است

  . کند ی مشخص، فرد را غنی و دارا می حدّ و اندازه

  هاي ديگر كتب نصاب نام. 1 ـ 5
برخـی از ايـن   . اند های ديگری بر اين گونه آثار نهاده برخی نصاب نويسان، نام   

  :اند گونه ها اين نام

. اين کلمه در عربی به معنی افتراق و تنهـايی ايجـاد کـردن اسـت               : تجريد. 1

تجريد يک عمل انتزاعی و ذهنی است که طی آن انـسان در ميـان صـفات يـک             

کند و به ديگر صـفات        چيز تنها به يک صفت، يک جزء و به يک بخش توجه می            

  . کند ها اعتنا نمی و بخش

خوانند که تنها به يک موضـوع         می» تجريد«ا به اين دليل     ها ر   اين گونه کتاب  

  .کشد ی نظم می پردازد و کلمات را به رشته و مفهوم مشخص می
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هديـه، ارمغـان، سـوقات، يـک        : معنای آن . اين کلمه نيز عربی است    : تحفه. 2

هـا را بـه ايـن دليـل تحفـه             اين گونـه منظومـه    . ياب، نو و با ارزش است       چيز کم 

  .کند ی لغات را به خواننده هديه می هين دنيايی از گنجاند که خوانده

سان کـردن و متحـد کـردن دو چيـز را        در لغت عرب همانند و هم     : تجنيس. 3

. المعنی است   اللفظ و مختلف    در اصطلاح اهل بلاغت آوردن دو کلمه متفق       . گويند

  ٥.الالفاظ مانند تجنيس

  ي شعر در نصاب مسأله. 1 ـ 6
نويسان، برای نمايانـدن هنـر        نصاب. اند   شعر نوشته شده   ها همه به زبان     نصاب

تـوان    هـا را مـی      آن. انـد   شاعری خود، بر سر هر بند دو سه بيت شعر اضافه کـرده            

ليـک  . گاه نيز بر سر هر بند يـک غـزل زيبـا آورده شـده اسـت                . ناميد» تشبيب«

اعری و  اين است که توقع ش ـ    . اند  شناسی  ی علمی و لغت     ها غالباً دارای جنبه     نصاب

در ايـن وضـعيت     . نويـسان کـاملاً نابجاسـت       سرودن سـخنان شـاعرانه از نـصاب       

ماده تـاريخ، حـساب، هندسـه و ديگـر          .  شور و حال توقع داشت     ،توان از شعر    نمی

  . موضوعات علمی منظوم از اين دست آثار هستند

. نيز يـک همچـون اثـری اسـت        » مشوق الصبيان «کتاب مورد بحث ما يعنی      

های زيبا، هنر و قدرت خود را برای معنی کردن لغـت           وشتن تغزل  در عين ن   مضطر

  .کند کند و اين لغات را در يک نظام متناسب يک جا جمع می صرف می

                                                            
  .١٠، ص صادقنصاب ٥
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  بحور و داوير عروضي در نصاب. 2 ـ 7
بسياری از اوزان و    . اند  نويسان از بحور و دواير عروضی سود جسته         اغلب نصاب 

هـا بـوده      هزج، رجز و متقارب مرکز توجه آن      بحور پرکاربرد عروضی به ويژه رمل،       

تـرين دوايـر ايـن        نويسان به دليل ترُک بـودن، موسـيقايی         بسياری از نصاب  . است

 از بحـور  نـصاب الـصبيان   در ابو نصر فراهـی برای مثال . اند بحور را انتخاب کرده 

متقارب، مجتث، رمل، خفيف، هزج اخرب، مضارع، هزج سالم مـثمن، هـزج سـالم         

ها نيـز تکـرار شـده         اين بحرها در ديگر نصاب    . جز استفاده کرده است   مسدس و ر  

  .است

  نويسي و استعداد ترك نصاب. 1 ـ 8
 شده در دنيای اسلام، شـاعر و  شناختهتا به امروز، از ميان حدود شصت نصاب     

اند و بيست نصاب ديگر نيـز بـه تـشويق و ترغيـب                خالق چهل نصاب ترکان بوده    

 اشاره  ابو نصر محمد بدرالدين فراهی    توان به      نمونه می  برای. آنان خلق شده است   

ای  وی از ترکـان فـراه، منطقـه   . کرد که اولين نصاب فارسی ـ عربـی از او اسـت   

ی قزلباشان آباد شد       به وسيله  نادرشاهنشين در افغانستان بود که بعد از دوران           ترک

  . و برتری يافت

  كتب مهم نصاب. 1 ـ 9
ی ترکان در دنيای اسلام بدين قرار         ه شده به وسيله   های نوشت   ترين نصاب   مهم

  :است
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  نصاب الصبيان. 1
 ، ابو نصر فراهـی     ٦البيان نصاب و يا    نصاب الصبيان گونه که گفتيم مؤلف       همان

خانه نوشـته     گويا وی کور مادرزاد بوده است و اثرش را برای کودکان مکتب           . است

وی در اثر خود در برابـر يـک         . موزنداست تا با خواندن آن بتوانند عربی را بهتر بيا         

 اثـر اسـم     چنين در ايـن     هم. آورد  يا چند لغت عربی، يک يا چند معادل فارسی می         

هـای پيـامبر در قـرآن،     هـای قـرآن، نـام    ی سوره  شمارهماه و سال عربی و ترکی،     

 نحـس، هفـت سـياره، سـنّ          فرزندان پيامبر، قلاع فتح شده به دست او، روزهـای         

  .آورد  میحيوانات را نيز

ترک زبان، بر همين کتاب يک تعليقـه نوشـته          ديگر   عالم   سيد شريف جرجانی  

 شـرح   الفتيان رياض، آن را تحت عنوان      کمال بن جمال بن حسام الهروی     است و   

  ٧.کرده است

  :اين گونه است نصاب الصبيانبه کار رفته در حجم بحور نوع و 

  . بيت٢٧در بحر متقارب، هفت بند و . ١

  . بيت٥٥ مجتث، هفت بند و در بحر. ٢

  . بيت٢٩در بحر رمل، پنج بند و . ٣

  . بيت٣٠در بحر خفيف، شش بند و . ٤

  . بيت٢١در بحر اخرب، پنج بند و . ٥

  . بيت٢٢در بحر مضارع، پنج بند و . ٦

                                                            
 .٣٧٧، ص ١، طبع اول، جکشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونکاتب چلبی،  ٦
  .٦٠١، ص ٢همان، ج ٧
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  . بيت٥در بحر هزج، سه بند و . ٧

  . بيت٩در بحر رجز، يک بند و . ٨

  . بيت است٢٠٠ بند و ٤٠در کل 

  :شود  نقل مینصاب الصبيانيات از اين اب

  ،ابونصر فراهی چنين گويد
  كه بر وي رحمت حق باد رضوان،

  لغت را چون كليد علم ديدم،
  .نموداري به نظم آوردم از آن

  كه ميل طبع مردم چون عزيز است،
  .به سوي نظم و بر خواننده آسان

  دو صد بيت آمد و چون اندكي بود،
  .اش نام كردم بهر صبيان»نصاب«

  

  الادبة زهر. 2
 شـکر الـدين شـمس الـدين احمـد     نصابی است عربی ـ فارسی که مؤلـف آن   

در اثر به جز لغـات، از     . به نظم کشيده است   .  هـ   ٦٤٠او اين اثر را در سال       . است

اسامی ستارگان، هفت اقليم، هشت بهشت، هفت جهنم و موضوعاتی از اين دست             

  .گردد نيز بحث می

، در غـرب ايـران      ابـو نـصر فراهـی     ک زبان، هم عـصر       عالم تر  شکر االله احمد  

وی .  اهـدا کـرده اسـت   شهاب الاسلام احمـد القاضـی  زندگی کرده و اثرش را به       

لغات منتخب خود را به ترتيب الفبا تنظيم کرده و به هر حرف يک بند اختـصاص                 

  .داده است و در هر بند ده تا پانزده بيت شعر آورده است
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ابتـدا  .  بيت اسـت   ٤١٨ بند و    ٤٨ومه متشکل از    ی خودش اين منظ     طبق گفته 

  . بيت است٥٨ بند و ٢٠ بيت و بقيه ٣٦٠ بند به ترتيب الفبايی و ٢٨

  : به اين شرح است٤٧ تا بند ٢٩عناوين از بند 

 ـ حروف ناصب  ٣٢.  ـ اقليم سبعه ٣١.  ـ کواب سيار ٣٠.  ـ برد العجوز ٢٩بند 

.  ـ اشکال رمل ٣٥. م و ناصب خبر ـ رافع اس ٣٤.  ـ اسم و رافع خبر ٣٣. مستقبل

 ـ  ٣٩.  ـ آيلارېـن آدلارې  ٣٨.  ـ ترکيـب اترفيـل   ٣٧.  ـ ترکيـب سـکنجبين   ٣٦

 ـ جنـّت   ٤٢.  ـ سـکگيز جنـت بـاغې    ٤١.  ـ يئللرين آدلارې ٤٠. گۆنلرېن آدلارې

.  ـ قوماش کسمه ايشی ٤٥.  ـ بوتلارېن آدلارې ٤٤.  ـ يئددی جهنم ٤٣. نهرلری

  . ـ سۏن٤٨.  ـ معالجه و درمان وقتی٤٧.  ـ فصد و حجامت وقتی٤٦

  نصاب الفتيان و نسيب البيان. 3
 حـسام شناس و اديـب آذربايجـان،         را عالم زبان  » ی حسام   تحفه«اين اثر و اثر     

وی . ی نظم کشيده اسـت      ی دوم قرن هفتم هجری به رشته         در نيمه  خويی الدين

چنـين کتـاب    هـم . رد دانزهة الكتـاب در تاريخ ادبيات فارسی نيز کتابی مشهور به     

که در آموزش نوشتن منشآت و منـشورات اسـت   » قوائد الرسائل و فوائد الفضائل  «

حـسام الـدين حـسن بـن عبـد          «: نام اصلی مؤلف اين اسـت     . از همين عالم است   

  .است» حسام«ش ا و تخلّص» مظفری«، لقبش »المؤمنين شاعر

 ٥٥٠ حـاوی     بيت و دو رباعی است کـه در کـل          ٥٠اثری در   » نصاب الفتيان «

  .بيت است
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  ي حسام تحفه. 4
اثـری فارسـی ـ    . اثر ديگری است از شاعر خويی که در بالا از او نام برده شد

  ٨. که از او به يادگار مانده استي حسام تحفهترکی است به نام 

 ٧٠٤ــ فـوت     » مظفرالدين يولوق ارسلان  « نزد حکمدار ترک     حسام خويی در  

از » دانـشمندان آذربايجـان   « در کتاب     تربيت مرحوم محمد علی  . ـ بوده است  . هـ

  ٩.کند نيز ياد می» ملتمسات«يکی ديگر از آثار او با نام 

  تجنيس الالفاظ. 5
ی مکتـب شـعری       اين کتاب را شاعر تـرک زبـان هندوسـتان و ادامـه دهنـده              

 سـروده  اميـر خـسرو دهلـوی      در زبان فارسی،     نظامی گنجوی  و   اميرعليشير نوايی 

  .است

  اهرسلك الجو. 6
  .انگوریيادگاری است به جا مانده از شاعری به نام 

  نصيب الاخوان. 7
  .عالم آذربايجانی، مطهرّاثری است عربی ـ فارسی متعلقّ به 

  محمديه. 8
ی نهـم نوشـته       ، عالم ترک زبان، در سده     وی  بهاءالدين مغول قره  اين نصاب را    

  .است

                                                            
  . ١١٥، ص وطات موصلطفهرست مخ ٨
 .١١٣ص .  ش١٣١٤، تهران، دانشمندان آذربايجان. تربيت، محمدعلی ٩
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  مرقات الادب. 9
ان آناتولی، در قرن نهم بـه نظـم کـشيده        از شاعر  ،احمد گرميانی اين نصاب را    

  .است

  ي علايي تحفه. 10
  . استبواّب ابن اثر متعلق به

   كاتبيه.11
  . استوی انقره کاتبیهای  اثری است با ارزش که از سروده

   شاديه.12
بـه  .  ق٨٨٩ای است فارسی ـ ترکی کـه صـاحب اثـر آن را در سـال       منظومه

  . آن را به نظم کشيده استيحيید  فرزنمحمد قونيوی. اتمام رسانده است

   عقود الجواهر.13
  . شاعر گرميانیاحمد داعینصابی است از 

   تجريد قلندري.14
محمد ميرزا عيسی بهـادر      اين اثر ترکی را به نام        جانی بن ملک شاه خراسانی    

ی    در کتابخانـه   ٢٩١١ی     بـه شـماره     از اين نصاب يـک نـسخه      .  نوشته است  خان

در اصـل   . استنساخ شده است  .  هـ   ١٠٩٢ت که در سال     شهيد مطهری موجود اس   

 بندی کـه    ٢١اثری است   . به نظم کشيده شده است    .  ه ـ٩٠٧اين نصاب در سال     

  :پايان آن به اين شکل است. شود  ذکر میمير عليشير نوايیدر پايان هر بند نام 
  صد شكر كه اين نظم به پايان رسيد،
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  .به من جام رسيد عليشير وز درد
  د و شصت و پنج كردم بنياد،در نهص

  .در نهصد و هفتاد به اتمام رسيد
  

  :آغاز اين اثر اين گونه است

  ...ی کونين بعد از حمد سپاس ايزد، و درود خواجه«
  چو رو در تقارب نهد روزگار،
  .»برآرد ز تقطيع و وزنش دمار

  

  مثلثات منظوم. 15
  .بدرالدين ی شاعری ترک زبان به نام اثری است عربی ـ فارسی نوشته

   فتحيه.16
  . نوشته شده استآذربايجانی حجازی ابوالفتحاز جانب .  هـ١١ی  در سده

   ابواب العلوم.17
  .سروده است.  هـ١١ در قرن جامی درويشاين اثر را 

   فتية الفتيان.18
  .ی نظم کشيده شده است  به رشتهبدر بن صدرالديناين اثر از جانب 

  ي وهبي  تحفه.19
ی پايانی شعرای عثمـانی اسـت، در          ، که از شاعران دوره    زاده وهبی  سنبلاثر را   

ی الفبا بـه شـکل        اثر بر اساس حروف سی و دوگانه      . نوشته است .  ه ـ١٢٦٦سال  

  :گويد در مقدمه میزاده  سنبل. فارسی ـ ترکی به نظم کشيده شده است
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  ديم حرف هجادا ترتيب، ائيله

  .اۏخور ابجد کيمی هر طفل اديب
  

  :اين اثر آمده است» د«ف در بند حر
  کبر ائدن، خودبين، کندوزون، بڲنميش، خود پسند،

  .هم اوزون بۏيلو يا هم ممتازا دئرلر قد بلند

  دلستان دلدار تعبير اۏلونور دلبرلره،

  .دل کؤنۆلدۆر، قلب معناسېندا باغلاما مبند

  دير، خند و لطيفه بذلهدير، شکر دادلې گۆلمک

  .ه ريش و ريشخندگۆلمک استهزاء ايله هم خند
  

   نخبة اللغة.20
.  به جا مانـده اسـت  اللغة نخبةنصابی فارسی ـ ترکی به نام  زاده وهبی  سنبلاز 

  . هديه کرده استسلطان سليمهوی اين نصاب را به 

   تجريد اللغات.21
ايـن اثـر    .  هـ ـ ١٢٨٦در سـال    » ای  علی بادکوبـه  ملا «حاج ملا مصطفی اۏغلو   

اين اثر در چند بحر از جمله متقـارب، رمـل،   .  استترکی ـ فارسی را منتشر کرده 

  :در بحر رمل اين نصاب آمده است. رجز و مجتث نوشته شده است
  !باز گويم بهر تو بحر رمل، ای خوش بيان

  .كَالنَّهرُ يجريِ فِي البيانِچونکه بو بحر رمل، 

  فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات،

  . روانخيز از بحر تقارب، گر تو برگردی

  آی قمر، ياغېش مطر، گۆن شارق و يېلدېز شيد،

  .بولوت ابر و قار برف و يئر زمين، گؤی آسمان

  ياغ روغن، ياغلې چربی، نيمچه دؤرۆ، چک بکش،
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  .اوددو بلعيد و قاوون خربزه، قارپېز هندوان

  زمينی، هئيوا به، مرجی عدس، يئر آلماسې سيب

  .م نانزردک، قورود کشک، ايستی اکمک گريئرکؤکۆ 
  

   كالنصاب تركي.22
سـروده  .  هـ ـ ١٢٦٥ است کـه آن را در سـال          علی باکويی باز اين اثر از جانب      

  :شود اين نصاب اين گونه آغاز می. است

  : اما بعد...ألحمدااللهِ الذّيِ جعلْناَ لإظهْارِ قدُرتِهِ «
  چنين گويد علي بادكويي،

  .كتاب من بخوان تا خصم كوبي
  »... كَالنّصابو ناميدم او را به نام ... صر حاصره، ما حرکتحصر ناصره و ن

  سبيكة المعاني. 23
سـبيکة المعـانی للمـصادر و       «نام اصلی اثر    .  است طوطی اهری اين کتاب اثر    

مـلا حـسن    .  هجری در تبريز منتشر شـده اسـت        ١٣٤٥است و در سال     » المبانی

  .ته استی عصر معاصر از دنيا رف های اوليه در سالطوطی اهری 

   بحر الغرائب يا نصاب حليمي.24
بايزيـد ابـن     بيت بـرای     ٢٢٠٠ اين اثر را در      قاضی لطف االله بن يوسف حليمی     

از اين اثر يـک نـسخه   . به صورت فارسی ـ ترکی به نظم کشيده است محمدخان 

  ١٠.شود   نگهداری می١٢٩١٢ی  شورای اسلامی به شمارهمجلس ی  در کتابخانه

                                                            
 .٨٥ ، ص٢، جی مجلس شورای ملی  نسخ خطی کتابخانهفهرستابن يوسف شيرازی،  ١٠
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   نظم الجواهر.25
 کـه در    سيد حسن عينـی نقـشبندی     ی     بيت سروده  ١٣٠٠ای است در      ظومهمن

شاعر در اين اثر لغات فارسی و       . در استانبول منتشر شده است    . ق.  ه ـ١٢٤١سال  

  .عربی را به ترکی برگردانده است

  .چشم به جهان گشوده است.  هـ ١١٨٠ در سال سيد حسن عينی نقشبندی

  نصاب بهجت. 26
  . نوشته شده است١٣٢٤ در سال بهجت قاجارر نابينا اين اثر از جانب شاع

  نصاب انگليسي. 27
، اعتضادالـسلطنه  قاجار، به دسـتور      ی  هشاهزاد ،فرهاد ميرزا  یمعتمدالدوله فراهان 

 صفحه در تهـران     ١٥٢نوشته و در    .  ه ـ١٢٦٩ شعبان   ٢٦اين اثر را در      علوم،   ريوز

 نـصاب بـا     ني ـا .اسـت منتشر کرده   به صورت چاپ سنگی      .ق. ه ـ١٢٨٣به سال   

مضافاً در  . آورد ی را م  ی و عرب  ی لغات فارس  یسي لغات معادل انگل   تي ب ٢٠٠ از   شيب

 شـده و در  کي ـ موجـود در شـعر تفک  یسي و انگلی فارس،ی لغات عرب ت،ي هر ب  ليذ

  :  نمونهیبرا. کنار هم آورده شده است
  ،خي تارHistory يو چو هستور Story ي استورتيحكا

   . هست لسانLanguage جي لنگو،Dictionary يكشنريلغت چو د
  ،Chaire ري چيو كرس Table بلي است تزي و موهي مFruit فروت

  . را بگو مهمانGuest  شمر، گِستبهيغر Foreign نيفار
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  ي كسگين  تحفه.28
 هجـری   ١٣ی اول قـرن        در نيمه  کسگيناين اثر را شاعری عثمانی با تخلّص        

های ترکـی لغـات عربـی و فارسـی            ين اثر معادل  در ا . به رشته نظم درآورده است    

  . داده شده است

ی ملـی     در کتابخانه .  هـ   ١٢٤٨از اين اثر رونوشتی خطی نوشته شده به سال          

  .شود تبريز نگهداری می

   تركينصاب. 29
  :کند  اين گونه معرفی میعلينقی منزویاين نصاب را 

ای از آن در تهران نزد       ی آن ناشناس است و نسخه       در دوازده بند که سراينده    «

  : است و سرآغاز آن، اين چنين استشاه علايی شهشهانی مهندس
  ی ابتدای نصاب، بودور قطعه

  »١١.بخوان تا ز ترکی شوی سر حساب
  

  نصابچه. 30
.  ه ـ١٢٧٧الثانی     جمادی ٢٣ اين اثر را در      بديعیدانشمندی تبريزی تبار به نام      

 ميـرزا هميت ادبی، اين اثر را بـا منـشآت          به دليل ا  . در تبريز به چاپ رسانده است     

 يوسـف خطـاط ايـن اثـر       . اند   با هم در يک جا منتشر کرده       مهدی خان استرآبادی  

 بـه نظـم     ، نـصاب خـود را در شـکلی ويـژه          اين عالم ترک  .  است ميلانی موسوی

  :برای مثال. کشيده و در آن لغات متشابه، متضاد و مترادف را معنی کرده است
   معني خواهي اي صاحب كمال،از يكي لفظ ار سه

                                                            
 .١٣٤٤، .دی. سی. ، تهران، آرفهرست نسخ خطی فارسی. منزوی، علينقی ١١
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  :اولش را فتح و كسر و ضم بدين ترتيب خوان
  رب دان پروردگار و رِب دان جمعي ز خلق،
  .رب آب خالص از انگور و سيب و ناردان
  غَمر بسياري ز مال خالص آمد در لغت،

  .تدبير مردي در جهان غِمر كينه، غُمر بي
  

   مرقات الصبيان.31
 اسـت کـه آن را در سـال          ای  ی گنجه   محمد باقر مجتهدزاده  سيد  ناظم اين اثر    

 لغـات را بـه سـه زبـان عربـی،            مرقات الصبيان . منتشر کرده است  . ش. هـ١٣١٧

  :شود بحر مجتث اين اثر اين گونه آغاز می. کند ترکی و فارسی معنا می
  به نام ايزد جبار و خالق و ستاّر،

  .که شد پديد از او آسمان ليل و نهار

  قرار هر سياّر، کرمتش بیز فيض م

  .نموده وزن به مجتثش و گرفته قرار

  لغات ترکی و فرس و عرب بخواه از من،

  .شنيده ورد زبان ساز هر مساء و نهار

  خدا بود االله، تنگری، تاری،

  .ين، کارساز هر ناچار رحيم، رحم ائيله

  رسول، ساوچې، پيمبر چه؟ ايلچیِ تاری،

  .که رحمت است ز منان ايزد غفار

   کيشی، مرئه، زن بگو، آرواد،رجل چه؟ مرد،

  .چو زوج شوی ار آمد به ترکی ای دلدار

  برادر و اخ، قارداش و اخت چه؟ باجی،

  .تو گوی خواهر و رحمش نما و خوش ميدار
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   نصاب يكاني.32
يکی ترکی ـ فارسی و ديگـری   .  دو نصاب نوشته استاسماعيل يکانیمرحوم 

  ١٢.فرانسوی

  بي نصاقاراقانلي. 33
 قاراقانلې حاج قاسم اۏغلو اکبر خان رزاقـی از جانب .  هـ١٣٦٠اين اثر در سال   

 متولد شده به روستای رزاقی اکبرخان. نوشته شده است.) ش. هـ١٣٦٨ ـ  ١٢٩٩(

. چون يک خطاط و شـاعر زنـدگی کـرده اسـت             ی قاراقان، هم    مصرخان در منطقه  

. لد منتشر شده اسـت     وی که يک کتاب نوحه است، در يک ج         گلزارحسينيکتاب  

فوق العاده صاحب ذکا شده، شعرهايش بـه  ... «:نويسد ی آن می  درباره يحيی شيدا 

شـعرهای زيـادی از ايـن شـاعر تـا امـروز از طـرف         . طور عمومی حالت طنز دارد    

اثـر او دارای خـصوصيات ايـران ميانـه و            ١٣».انتشارات تيليم به چاپ رسيده است     

ب او چند بيت از بحر مجتث را بـرای نمونـه            از کتاب ترکی نصا   . ترک ساوه است  

  :کنيم ذکر می
  يگانه دلبر نازک ميان و سينه فراخ،

  .يکی نگاه به من کن، منه طرف بير باخ

  مفاعلن فعلاتن، مفاعلن فعلن،

  .به بحر مجتث اۏخو مثل بلبلی در شاخ

  بير کس است، صدا سس، لجوج هست جنس،

                                                            
 .٩، ص ١٣٤٤، تهران پيش گفتار نصاب اعتماد. فتحی آتشباک، نصرت االله ١٢
ی پنج جلدی طنز رزاقی را مرحوم علی کمالی تدوين کرده  دوره. (٢١٤، ص ٢، ج ادبيات اوجاغې. شيدا، يحيی ١٣

  .)است
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  .قلاده هست مرس، لمس لس، مريض ناچاخ

  وان اۏخو بود و بو قۏخو، بباف تۏخو،بخ

  .ليکن کلاه پوست، پاپاخ ندارد اويوخو،

  گرسنه آج بود، ليک سينه کش، ياماج،

  .مترجم آمده ديلماج، موج پيچ دۏلاخ

  نشين اۏتور، برسانش چاتېر، بيار گتير،

  .فزونمای باتېر، گر قۏتور، بمالش ياخ

  .جبين آلېن، برهنه يالېن، کلفت قالېن

  .ېن و فروشی ساتېن، نگه کن باخشکم قار
  

  صابينئيلي نگو. 34
 در سـال    حسن محمد خـان گـۆنئيلی     اين اثر از جانب شاعر معاصر آذربايجان        

» لـی بـولاق     زينه« شعر   ی   مجموعه گۆنئيلیاز  . سروده شده است  . ش.  ه ـ١٣٦٠

ی وی کـه در   چند بيتی از يکی از بحرهای نصاب چاپ نشده . نيز چاپ شده است   

  :کنم من است نقل میاختيار 
  به بحرِ تقارب تقّرب نمای،

  !بدين وزن ميزان طبع آزمای

  فعولن، فعولن، فعولن، فعول،

  !سرآغاز کن باشلا، بشمار سای

  بيا گل، برو گئت اۏلور، خانه ائو،

  .بگير آل، بده وئر، توانگرده بای

  بدان بيل، ببين گؤر، بينديش دۆشۆن،

  .بينداز سال، لنگ، مثل تای

  و يالانچې، ملامت قاخېنج،دروغگ

  .حسادت گؤرۆنمزليک، حادث اۏلای

  باهالې گرانقيمت، هم گوشت ات،
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  .خريد و فروش آل ـ سات و سهم پای

  ـ زر قېزېل، نقره و سيم گۆمۆش، طلا

  شهنشاه خاقان اۏلار، کاخ سارای،

  سپر قالخان، آتش ده اۏد، تير اۏخ،

  .شکارگاه اۏولاغ، کمان ايسه يای
  

  ادق نصاب ص.35
.  بيت و دو فصل سروده شده اسـت        ٥٠٠ است در    محمدصادق نائبی  ازاين اثر   

فصل نخست آن که در ده باب و ده وزن است نصابی موضـوعی اسـت و در هـر                    

فصل دوم نيز در يـازده     . خانواده آورده شده است     جنس و هم    مصراع آن کلمات هم   

 حرفی اسـت، در     در اين فصل که نصاب    . باب در بحر رجز مربع منظوم شده است       

برای نمونه چند بيتی از     . هر باب کلماتی با مطلع حرفی مشخص آورده شده است         

  :آوريم  می) حرف کاف (١٩باب 
  گويم کنون از حرف کاف،

  .چون آب جاری، پاک و صاف

  کيپريک مژه، ريزه کيچيک،

  .کؤوشن فلات، دژبان کئشيک

  ند و کؤکسۆ سينه دان،ه کَدِ

  .انکؤک چاق و کؤک ريشه بخو
  

  ١٤ . از سوی انتشارات پينار چاپ شد١٣٨٨ در سال دوماين نصاب برای بار 

                                                            
  .١٨، ص١٣٨٨، انتشارات پينار، چاپ دوم، نصاب صادق. نائبی، محمدصادق ١٤
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   ي طبرنصاب. 36
 ی فرمانفرما رزايم رياردش و به فرمان      قاجار شاه یفتحعل پسر   محمدشاه زمان   در

 نـصاب بـا شـرح و        ني ـا.  شـد  مي تنظ ـ ی قاجار سـارو   موريرتيامطبرستان به دست    

 ١٣١٦ در سال    ايصادق ک  دکتر   لهي به وس  تکهن لغا  یها شهي لغات و ذکر ر    حيتوض

  . چاپ و منتشر شده است

   يرجندي بنصاب. 37 
 دوم  ی  مهياو در ن  .  شده است  مي تنظ یصبوح متخلص به     اشرف یعل لهيوس  هب

 نصاب بـا شـرح و       نيا.  است ستهيز ی م ی قمر زدهمي قرن س  ليقرن دوازدهم و اوا   

  . در تهران چاپ شده است١٣٤٤ سال  دريیدکتر جمال رضا لهيوسه  بحاتيتوض

  گوهر منظوم. 38
  . ناظم اين نظم استمحمد علی مولوی هندی

  نصاب هندي. 39
  .اين نصاب را شاعر هندی سروده است

  نصاب شيدا. 40
  . آن را به نظم چيده استشيدای يزدی

  درر اللغات. 41
  . استشيخ مرتضی انصاری از شاگردان شيخ نظرعلیشاعر آن، 
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  مصاب. 42
ی عربی ـ فارسی بـه نـام      نصاب طنزگونهام معاصر با ناصرالدين شاهميرزا نظ

  ١٥.مصاب را آفريد

  نصاب ميرزا عبدالحسين. 43
نـصابش فرانـسوی ـ    . ی نخـست دارالفنـون بـود    او از فارغ التحـصيلان دوره 

ايـن نـصاب در     . ی فرانسوی را به فارسی آورده اسـت          واژه ٣٤٠٠او  . فارسی است 

ابـو نـصر    ده است او نصابش را بـه تقليـد از نـصاب              شمسی منظوم ش   ١٣٠٣سال  

  :چنانچه خود گويد.  منظوم کرده استفراهی
  بونصر،ختم كردم نصاب از 

  .بر وي افزودم از لغات بسا
  در ربيع هزار و سيصد و سه،
  16.يادگار اين نصاب شد از ما

  

  نصاب اعتماد. 44
 غـراّ سـروده     ی   در هشت قصيده   مير مهدی اعتماد تبريزی   اين نصاب از سوی     

   ١٧.شده است

                                                            
 .١٧، ص ١٣٨٨، پينار، چاپ دوم، نصاب صادق. نائبی، محمدصادق. ک.ر ١٥
  .١٧همان، ص  ١٦
 .١٢٧٩حسين محمدزاده صديق، تهران، : ، تصحيح و تحشيهنصاب اعتماد. اعتماد ناطقی، مهدی ١٧



    مقدمه..................................................................................... 36 

  نصاب فضولي. 45
وی . توان نصاب ناميد  را میملا محمد فضولیفرهنگ منظوم ترکی ـ فارسی  

ی   يـک نـسخه   . ها منظوم ساخته اسـت      لغات ترکی جغتايی را با معانی فارسی آن       

 ديده و در همين سـال آن را         ١٩٥٦ در سال    فاخر ايز خطی اين فرهنگ منظوم را      

. خ ترک که در آنکارا برگزار شد، به عالم علم معرفی کـرده اسـت       ی تاري   در کنگره 

   ١٨.اين اثر تا امروز منتشر نشده است

  نصاب تركي قشقايي به فارسي. 46
رسد   به نظر می  .  است فقير با تخلص    ميرزا محمد قلی بن محمدرضا    مؤلف آن   

بـه   بيـت    ٣٠٠داری مشغول بوده و اين رساله را در           که در اصفهان به شغل مکتب     

 را جهت تدريس در مکاتب اصفهان و به درخواست          ابو نصر فراهی  تقليد از نصاب    

  .ناميده است» نصاب ترکی« سروده و آن را حاج محمدصادق اصفهانی

آيد، اين است کـه وی آن   ی مؤلف بر نصاب خود به دست می  آن چه از مقدمه   

  . ی سخن کشيده است  به رشتهفتحعلی شاه قاجاررا در روزگار 

 حسين محمدزاده صـديق   با مقدمه و تصحيح دکتر      .  ه ـ١٣٨٨ن اثر در سال     اي

  . از سوی نشر تکدرخت در تهران به چاپ رسيده است

 

  

  

                                                            
دکتر حسين محمدزاده صديق، تبريز، اختر، : ، تصحيحديوان اشعار ترکی. فضولی بياتلی، محمدبن سليمان ١٨

  .٦٢ص. ١٣٨٤



 

  مؤلف و روزگار او. 2
دانــشمندان  در کتــاب محمــدعلی تربيــت اول بــار مرحــوم مــضطر زنــوزیاز 

 زنـوز   ی  از قـصبه  مير يحيی بـن مـصطفی       «:گويد  او می .  ياد کرده است   آذربايجان

مـشوق  ی مختـصری هـم بـه نـام            ديوانش در تبريز چاپ شده و منظومـه       . است
 تـأليف کـرده و چـاپ شـده          نصاب الـصبيان   از ترکی به فارسی در مقابل        الصبيان

  ١٩».است

ی خـود يـادی از او       در مجموعه  ميرعلی منافی خسرو شاهی   پس از او، مرحوم     

  :وی گويد. استاش ساخته  کرده و هشت غزل ترکی وی را وارد مجموعه

 حاققېنـدا آز ـ   مير يحيی مـضطر تبريـزی   ايله شهرت تاپان ی لقباديب العلما«

بـو  .  آدلې اثرينـده واردېـر     گلزار بهار چۏخ معلومات اۏنون درسليک کيمی يازدېغې       

ايلـده تبريـزده داش باسماسـې ايلـه چـاپ           )  مـيلادی  ١٩٠٧(ـ هجـری    ١٣٢٥اثر  

 عـصرين ايکينجـی     ١٩ کـی اۏنـون مـؤلفی      بو تاريخدن معلوم اۏلور   . ائديلميشدير

  .يارېسېندا ياشايېب ياراتمېشدېر

يـن فارسـجا و آذربايجانجـا يـازدېغې         مـضطر لرينده    نين حاشيه    اثری گلزار بهار 

نـين دوامچېلارېنـدان بيـری کيمـی           ادبی مکتبی   فضولی ،مضطر. شعرلر ده واردېر  

  ٢٠».نظری جلب ائدير

، ١٣٨٩در سـال    . تکرار کـرده اسـت    های اين دو را       بعدها هر کس آمده، گفته    

گلـزار  کتاب  » زاده  شهريار حسن « جوان آذربايجان موسوم به      پژوهشگرانيکی از   
                                                            

 .٣٤٨، ص ١٣٧٣، ج دوم، تهران، دانشمندان آذربايجان. تربيت، محمدعلی ١٩
   .٢١٢ص . ١٩٨١، علم نشرياتې، باکې، لوگياسېآذربايجان ادبياتې آنتوجنوبی . ميرعلی، منافی خسروشاهی ٢٠
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بـه چـاپ    ) و زنجـان  ( را از طريق انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خـوی            بهار

  :ی آن گويد در مقدمه. رسانيده است

افـزای يکـی از       زهت در نثر و نظم اثر کلک دلگشا و اوراق ن          گلزار بهار کتاب  «

ی دوم قرن دوازدهـم و اوايـل          ی زنوز و تبريز در نيمه       شعرا و نويسندگان ناشناخته   

مير يحيی بـن ميـر مـصطفی        نام و نسب وی     . قرن سيزدهم هجری قمری است    

اين نويسنده و کتابش تاکنون تقريبا ناشناخته بوده، علـی          . باشد   می زنوزی تبريزی 

حـدود يکـصد و بيـست و دو سـال در     . ق. هـ ـ١٣٠٠رغم چاپ سـنگی در سـال     

  .گمنامی مانده است

 بـا اسـتناد بـه      سـخنوران آذربايجـان    در کتاب    آبادی  عزيز دولت محقق بزرگ،   

 هجـری قمـری و      ١٣٠٠ به سال چاپ کتاب در سـال         دانشمندان آذربايجان مأخذ  

 در  مـشوق الـصبيان   ی مختـصر      چنين به چاپ منظومه      و هم  گلزار بهار عنوان آن   

  ٢١. قمری اشاره کرده و به حجم اطلاعات افزوده است١٣٠٨سال 

گلزار  وجود دارد، کتاب خـود او  مضطر زنوزیی  ترين منبعی که درباره    اما مهم 
وانی، قـوانين   يهای تربيتی، فرامين و عناوين د       اطلاعات محلی، انديشه  .  است بهار

طـور    تجاری و نوشتجات شرعی و اصول و فن ترسل و قواعـد هندسـی و همـين                

. های علمی اشاراتی است که در اين کتـاب وجـود دارد             ی شخصيت   مطالبی درباره 

لای   به صورت هـر چنـد مجمـل خـود را معرفـی کـرده و در لابـه                  مضطر زنوزی   

  .اشعارش خصوصيات زندگی خود را بيان نموده است

                                                            
 .٩٥٣، ص ١٣٧٣، ج دوم، تبريز، نسخنوران آذربايجا. دولت آبادی، عزيز ٢١
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مـضطر  دانيم ولـی احتمـالا        ی سال تولد و وفات مؤلف هنوز چيزی نمی          درباره

به دنيا آمده و در عنفوان جوانی که        . ق.  ه ـ١٢٨٠ـ١٢٧٠های    سال در بين    زنوزی

  :وی گويد.  را به رقم کشيده استگلزار بهاربوده است، . ق.  هـ١٣٠٠سال 
  ديباچه طراز فن تعليم،
  .برنامه چنين نمود ترقيم
  كايام جواني و اوانش،

  در عهد شباب عنفوانش،
  دل مايل حالت جنون بود،

  .فنون بودشايق به علوم و بر 
  بر طوطي نطق كرده تكليف،

  ...كĤغاز كند نواي تصنيف
  در عهد خديو نصرت آيين،

  .سلطان زمانه ناصرالدين
  

 تخلـص شـاعری او   مـضطر . وی از سادات مرند بوده و سفر حج کـرده اسـت         

 حاج ميـر مـصطفی     فرزند   حاج مير يحيی  .  بوده است  اديب العلما است و ملقّب به     

بريز سکنی گزيده و در جوانی پدر خـود را از دسـت داده              اصلا زنوزی است و در ت     

است و غرویّ المدفن بودن پدرش را که در نجف الاشرف آرميده، تـصريح کـرده                

 با کلمات شاعرانه داستان زندگی خود را در کتابش به تفصيل شـرح              مضطر. است

داده و گفته است که از جور سپهر حالش خـسته و از گـردش چـرخ بـالش بـسته                    

عاشـقی و دلـدادگی و فـراق و         . باشـد   و دچار محنت و ملالـت فـراوان مـی         است  

  .  استمضطر زنوزیهجران نيز متن اشعار 

 اساسا شاعر، اديب و نويسنده است به هـر دو زبـان فارسـی و                حاج مير يحيی  

دان است و احاديث زيادی را نيـز حفـظ کـرده و در                قرآن. ترکی تسلط کامل دارد   
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کشد و متناسب با لفظ و معنی شـعر           م خود به هر سو می     ذهن و زبان و با نوک قل      

به عرفان و تصوف نيز آشناست و آن را با          . نمايد  و نثر مسجع خود، درج و حل می       

وی بـا خوشنويـسی و      . تمام وجود در اشعار فارسی و ترکـی آشـکار کـرده اسـت             

هندسه و اقتصاد و مفاهيم تجاری آشنايی داشـته و در پـنج منظـری کـه فـراهم                   

  ٢٢».خته است، هنرمندی خود را نشان داده استسا

ای علمی ـ تحليلـی     مقالهمحمدعلی مصدق، مرحوم زاده شهريار حسنپيش از 

  .نيز انتشار داده است» سيديحيی مضطر و گلزار بهار«تحت عنوان 

  . انجام نپذيرفته استمضطرها، تا کنون کاری جدی بر روی آثار  جز اين

  

                                                            
زاده، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شهريار حسن: ، شرح و گزارشگلزار بهار. مضطر زنوزی: نقل از ٢٢

  .٢و١ص . ١٣٨٩زنجان، 



 

  آثار مضطر. 3
   بهارگلزار. 3ـ1

 اثری است به نثر فارسی که مؤلف آن را به خواهش برخی از              گلزار بهار کتاب  

  :دوستان برای تدريس به کودکان در پنج منظر نوشته است

  در نصايح ادبيه انسانيه: منظر اول

  در فرامين و ارقام و عرايض ديوانيّه: منظر دوم

  در نوشتجات تجارتيه و غيره: منظر سوم

  بات و مراسلات عرفيهمکات: منظر چهارم

  منظر پنجم در بعضی قواعد و فوايد علم هندسی و غيره

» سيديحيی مـضطر و گلـزار بهـار       « تحت عنوان    محمدعلی مصدق ی    در مقاله 

 آمده است کـه وی  ٢٣ انتشار يافت، ليئني يو ی ادبی      در فصلنامه  ١٣٦١که در سال    

محمـدعلی  . داد  ر مـی  ی معلمی داشت و آثار خود را با مقاصد تربيتی انتـشا             روحيه

 را که در فوايد نصيحت و ادب انـسان ترتيـب يافتـه              گلزار بهار  فصل اول    مصدق

چـون آموزگـاری      چرا کـه شـاعر در آن هـم        . داند  ترين فصل کتاب می     است، مهم 

های اخلاقی چون آزاد انديشی، احترام به بزرگان          ناصح و مجرب به کودکان آموزه     

بـه شـاگردان،    او بـا آمـوزش نکـاتی   . کند يه میو مهربان بودن با کودکان را توص     

سنج بودن، بـا معرفـت        آزار نبودن، ناديده نگرفتن حد و حدود، سخن         چون مردم   هم

مروتـی نکـردن، احتـرام        سخن گفتن، غيبت نکردن، منصف بـودن در کـار و بـی            

  .آموزد ، راه و رسم زندگی را به ايشان می... گذاشتن به همسايه و 

                                                            
 .٥٧ـ٥١ی اول، ص  ، شماره١٣٦١، تهران، )ادبی بديعی مجموعه (يئنی يۏلحسين دوزگون،  ٢٣
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 در ميـان    مـضطر . ترين مسائل زندگی بشری است      ل ضروری ها شام   اين آموزه 

تـر بـر محبـت کـردن و           تمام اين مسائل ضروری اخلاقی، توجه کودکان را بـيش         

  .احترام گذاشتن به والدين معطوف کرده است

هـای نگـارش      نويـسی و ويژگـی       در فصل دوم به تشريح قواعد عريضه       مضطر

  .پردازد  عصر خويش میحکم و فرمان و تنظيم اسناد در ادارات دولتی

های تجاری،    فصل سوم در آموزش قواعد تنظيم و نگارش اسناد شرعی، حواله          

تـوان    از همين فصل می   . ها و مکتوبات ادبی است      نامه  ها، وکالت   نامه  ها، اجاره   قباله

به هنر و قدرت نويسندگی وی و تأثيرش از شعرای کلاسيک ترکـی و فارسـی از                 

  .  و غيره پی بردمولوی، تبريزی شمس، قطران، صائب، نظامیجمله 

نگـاری دوسـتانه و مکاتبـات         ی نامـه    مؤلف در فصل چهارم به آمـوزش شـيوه        

هايی کـه بـه عنـوان         در نامه . کند  صميمانه با دوستان، والدين و فرزندان توجه می       

  .مثال در اين بخش آورده است، نظم و نثر را درهم آميخته است

در . گيـری اسـت    ساب و هندسـه و انـدازه      فصل پنجم هم در آموزش علـم ح ـ       

هـای پيـشين ايرانـی را معرفـی کـرده و              جا وی واحدهای پولی برخـی دولـت         اين

  .ها را بيان داشته است های آن تفاوت

چنين گفتنی است که مؤلف، اشعار سروده شده به دو زبان ترکی و فارسـی                 هم

ی بيـان      و نثر و شـيوه     با بررسی آثار نظم   . ی اين اثر نوشته است      خود را در حاشيه   

ی وی بـه علـوم ادبـی را دانـست و او را                ی علـم و احاطـه       توان درجه   ، می مضطر

  .شناسی قادر و ماهر ناميد ادب
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  مشوق الصبيان. 3ـ 2
نُـه  کـه در  نصاب ترکی ـ فارسی خـود را    مصطفی اۏغلو يحيی مضطر زنوزی

کتـاب در آمـوزش     ايـن   .  نام نهاده اسـت    مشوق الصبيان ،  سروده بيت   ١٣٠ و   قطعه

اولـين بـار در     زبانان سروده شده اسـت و         زبان ترکی از طريق زبان شعر به فارسی       

در تهـران بـه چـاپ    . ش. هـ ـ١٣٣٣در تبريز و بار ديگر در سـال      . ق ١٣٠٧سال  

  .رسيده است
  

هر شامل اين آه    .  هر قطعه است    ظاهری ، توصيف آيد  زير می   جدول چه در   آن

 سـروده  ی چند بيت و در آدام فـرم و قالـب شـعر       ، در یدر آدام بحر عروض   قطعه  

  . شده استیياب  معادلیت ترآها، چند لغ و در هر آدام از قطعه هشد

  تعداد لغات  قالب  تعداد ابيات  نام بحر  قطعه
  65  قصيده  16  مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور  اول
  58   غزل  11  رمل مثمن مقصور  دوم
  80  قصيده  18  متقارب مثمن مقصور  سوم
  68  غزل  13  رمل مثمن مقصور  چهارم
  53  غزل  14  متقارب مثمن مقصور  پنجم
  52  قصيده  15  مجتث مثمن مجحوف  ششم
  39  غزل  12  مجتث مثمن مجحوف  هفتم
  86  قصيده  17  رجز مثمن سالم  هشتم
  58  قصيده  17  مجتث مثمن مجحوف  نهم
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  ي سرايش در نصاب مشوق الصبيان شيوه. 3ـ 2ـ1
ای در حمد و ستايش پروردگار حـیّ و قـديم،       با مقدمه  نصاب خويش را     مضطر

گـاه در     آن. کنـد    آغاز می  )ع(علیمدح پيامبر گرامی اسلام و منقبت مولای متقيان         

  :دارد گونه بيان می  را اينمشوق الصيبانگذاری نصاب به   علت نام خاتمه

مين اطفال افراد چنـد از لغـت فارسـی و ترکـی بـه      مناسب قوّت متعلّ  «

ايـشان مـسمّی بـه       ظم مسودّه شده به جهـت تـشويق و تحـريص          سياق ن 

   ». کردهمشوق الصبيان

يـابی و آمـوزش لغـات          نُه قطعـه در معـادل      مضطری کوتاه،     پس از اين مقدمه   

  .آورد فارسی ـ ترکی می

رسد، وی در تنظيم ابيات و تحرير قطعات، شيوه و موضوع خاصـی               به نظر می  

سرايان ديگر حول محور آموزش لغت و         ن نصاب چو  کند و هدفش هم     را دنبال نمی  

هـای فکـری و       توان بـه برخـی از سـازه         اما با کمی دقت می    . گردد  يابی می   معادل

  . موضوعات مورد توجه شاعر در هنگام تدريس پی برد

نويسد   قبل از هر چيز معلم است و با تکيه بر موضوع تعليم و تعلم میمضطر

دگی وی در زوايای پنهانی ابيات قابل مشاهده ی آموزن همين روحيه. سرايد و می

برای . کند او از هر فرصتی برای بالا بردن علم و آگاهی طالبان استفاده می. است

  :ی دوم مثال در بيت چهارم قطعه

  ، تهي استبۏشدور،  شكمقارېن، يئلشد نسيم و باد 
  . را كدامهانسېدان تو  مي آی، ماه  سايهکؤلگه
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اگر سه . کند ی چندين واژه معنی و مفهومی ديگر را جستجو می از مجموعه

معنايی خاص در ذهن . ی باد و شکم و تهی را کنار يکديگر قرار دهيم واژه

  . شود یشنونده تداعی م

ها را  و يا در بيت چهارم همين قطعه خواسته است برخی اصطلاحات و مثل

  : هم به شاگردن آموزش دهد

   گنجشك آمده،رچهسئ و يۆن، پشم پانبېقپنبه 
  .دام، بام يوخارې، بالا اۏت، آتش  انبرماشا

  

پنبه و آتش مثل رايج است و گنجشک و دام هم به خواننده مفهومی خاص را                

  .رساند می

و يا شاعر در مقام معلم اخلاق، در حين آموزش لغت بـه تـذکر برخـی نکـات                   

ی راستگويی و پرهيز      ی دوم در توصيه     مثلا بيت آخر قطعه   . اخلاقی هم توجه دارد   

  :تاز دروغ اس

  ، شرابمی،  دروغيالان، سؤز، حرف دۏغروراست 
   ... سرخكسپيش، تب دۏنقوزوك خ

  

توان اين گونه تفسير نمود آه منـشأ سـخن             را می   سوم ی و يا بيت سوم قطعه    

پس هر آـسی    . اند  ی انتقال مفاهيم     آدمی است و زبان و دهان فقط وسيله        در فكر 

ی   جملـه . پيش از سخن گفتن بايد به آن بيانديشد و بعد آن را بر زبان جاری آند               

  . در ميان مردم مثلی رايج است» .اول انديشه کن بعداً بگو«

  ،سؤيلمه، مگو ۀد، بگو سؤزسخن 
  . است سرباش، زآغ، دهان ديلزبان 

  



   مقدمه...................................................................................... 46

کند و با ايـن       ی سوم نان و نمک را کنار هم ذکر می           و يا در بيت نهم از قطعه      

  :کند چينش بجای کلمات، در کنار آموزش لغت به مفاهيم خاصی هم اشاره می

   دان، گوشتات، دوز، نمك  نانک هچؤر
  . ببِرآپار،  شيرسۆد،  ماستيوقورت

  

ی سوم در آموزش اعـضای بـدن          ی پنجم در آموزش اعداد است و قطعه         قطعه

ايـن نـوع برقـراری ارتبـاط ميـان          . رسد   می های خانوادگی   که بعد از آن به نسبت     

  .شود  ديده میمشوق الصبيانها در سراسر  واژه

 هر جا که توانـسته از  مشوق الصبيانی ادبی و هنری   برای تقويت جنبه  مضطر  

های لفظی و معنوی سود جسته است تـا بـدين ترتيـب در مـذاق                  صنايع و آرايش  

ی وی    های مـورد اسـتفاده      خی از آرايه  جا به بر    در اين . شنونده دلنشين و مؤثر افتد    

  .شود اشاره می

  :ی اول بيت چهار ی عقد در قطعه  در واژهتجنيس سازی. ١

  ،عقد صيغه ، استعقد باغېيونۏب ،دۆڲۆن عقد
  .رغزارماست باغ  آمد و احتياط حزم

  

  :ی اول بيت يازده قطعه در نال و نعلو يا ميان 

  ، زغالکؤمۆر دان، ايتی، تيز نالنعل است 
  .قار، برف قارغا، زغن سۏيوق سرينسرد و 

  

  :ی اول بيت هفت  در قطعهی شام، ديگ و جوش سه واژهميان  تناسب. ٢

  ،يناماققا، جوش  قازانديگ،  شامآخشام
  . بيارگتير، کس است، ببِر استرهاۆلگۆج 
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  :ی دوم بيت پنج قطعه در زلُف مژگان و ، پيشانی،و يا ميان چانه

  ، آند، ولي پيشاني قۏلتوق، بغل چانهشد زنخ   
  . جامکاسه، بؤرجک و زلف است کيپريکهست مژگان 

  

  :ی دوم بيت هشت گرگ، مور، مار، سگ، موش و گربه در قطعهو يا ميان 

   بدان، را مارايلان ، قارېشقاو مور  قوردگرگ 
  . دامتۏرهم  پيشيک، گربه سېچانآمد، موش  ايتسگ 

  

  :ی اول بيت اول  در قطعهتشبيه تفضيلی و مضمر. ٣

  تر غلام،اي به رخسارت مه و خورشيد شد كم
  .وصف رخسارت جهان را برگرفت از سر تمام

  

  :ی سوم بيت اول لاله رخسار در قطعهی تشبيهی  اضافه. ٤

  ايا لاله رخسار نيكو سيِر،
  .ز من وزن شعري گرفتي خبر

  

  :ي نهم بيت اول و يا مشك زلُف، رخسار نسرين و لعل لب در قطعه

  ت، رخسار نسرين،زلفاي مشك 
  .لعل لب تو چون شهد شيرين

  

  :ی پنج بيت اول در قطعهتلميح . ٥

  ايا طاق ابروت مأواي ناز،
  .اياز يعني محمود خوبي تو به
  :ی هشتم بيت شانزده  و جوان در قطعه ميان فربه و لاغر، پيرتضاد. ٦

  ،آرېخ، لاغر کؤک بود، فربه  ترسيدنقۏرخماق
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  . جوانبرنا، قۏجا، پير گواه، شاهد اوشاقكودك 
  

برای چند لغت فارسی يک معادل ترکی        ذکر است که گاهی در اين اثر         شايان

ی اول بيـت پـنج، يـک معـادل            مثلا برای زردک و هويج در قطعـه        .شود  ذکر می 

  . کند را بيان میيئرکؤکۆ 

  دان، شيش يخسو  يئرکؤکۆ  ؟چهج وي هزردك  
  . ولي محكم استوار، پارسال؟چه ديربيل

  

 آورده  شـهريار و يا در بيت سيزدهم همين قطعه چنـد معـادل فارسـی بـرای                

  :شود می

  .شهريارخسرو، ملك، شهنشه و شاه است 
  

ی پـنجم بيـت       مثلا گشاده و باز در قطعـه      .  است یا هم فارس  ه   معادل یبرخ

  :سيزدهم

  ،يېق، برچين  بگسترددیدؤشه
  . است بازگشاده، درناكلنگ است 

  

قفـل،  گاهی نيز معادل اصلا ترکی نيست بلکه عربی اسـت مثـل کليـد و             و  

  :ی پنجم بيت هشت احتياج و نياز در قطعه

   را بدان،دؤش، سينه پاشينهدابان 
  . و نيازاحتياج، قېفېل كليد

  

مثـل تزويـر، حيلـه و       . در برخی موارد هم لغت و معادل هر دو عربی اسـت           

  : ی دوم بيت سوم عهمکر در قط

  ،ايپک، ديبا ـ حرير آمد قېلېجباشد شمشير مي
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  . دان حيله ـ مكرويرزت، مۆشدۆلۆقمژده ـ نويد 
  

  النحوفي . 3ـ 2ـ2
 و فـصل    ی آموزش لغات ترآ ـ   ی يك : است در دو فصل    ی نصاب مشوق الصبيان 

 از  ی از دسـتور زبـان عرب ـ      یدر اين فصل مباحث   .  است یديگر در آموزش نحو عرب    

ه، افعال مدح و ذمّ، افعال قلـوب، حـروف    اسم فعل، افعال مقارب   عال ناقصه، جمله اف 

اء ثلاثی، رباعی و خماسـی      ، جوازم، حروف شرط، اسم    ناصبه، حروف مشبهة بالفعل   

  . به صورت مختصر مطرح شده است.. و 

  .توان به جنبه و ماهيت درسی بودن اين اثر پی برد جا می از همين

  سازي متن آماده
، تا کنـون سـه نـصاب ترکـی ـ فارسـی را توانـستيم        »نصِاب«با انتشار اين 

  ٢٤.منتشر سازيم

،  جعفر محسنيان زنـوزی    صاب را آقای  های چاپ و نشر اين نِ       پرداخت هزينه 

  .اميدوارم برگ سبزی در شناخت اين اديب گمنام زنوزی باشد. تقبل کردند

  

  صديق. دكتر حسين م
1391تهران ـ 

                                                            
  :اند از دو نصاب ديگر عبارت ٢٤

  .١٢٧٩حسين محمدزاده صديق، تهران، : ، تصحيح و تحشيهنصاب اعتماد. اعتماد ناطقی، مهدی: نصاب اعتماد. ١ 

 نشر تکدرخت ،حسين محمدزاده صديقدکتر  مقدمه و تصحيح ، نِصاب ترکی قشقايی به فارسی:نصاب قشقايی. ٢

 .١٣٨٨، تهران



 

  
  



 

  

  

  
  

  

  
  

  مشوق الصبيان. 2
  

  



 

  ديـر ای مـرد بـاهوش،        نصاب ترکی 

  . ائتمـه فرامـوش    ،اۏخو، ائيلـه روان   

  آينـد،   ديـر، خـوش     مقفاّدېر، مسجعّ 

  .ی، اڲلشمه خاموش  سؤله بۆلبۆل کيم  

  

  



 

  ]مقدمه[
  

  ْیمحَِّ الرِمنحَّْ الرهِّل المِسِْب
  

  اعلنعلاتن فاعلاتن فافاعلاتن ف
  )ـ . ـ/ ـ ـ.  ـ /ـ ـ . ـ/ ـ ـ. بحر رمل مثمن مخبون محذوف ـ (

  له آللاها اۏدور حیّ و قديم،يشکُر ائ! ای کؤنۆل

ِ بسم اله هر مبدأدهيسؤ ْ َه الرّللِ ْحمن الرحیمِ ِ َ ِ ْ.  
  له سِير قېل،ي اتصانعين مصنوعونا بير دقّ

  .سينه ذوق ايله طبع سليم لطف قېلمېش بنده

  ر نثار،کّ مدحينه ش)ص(محمد طبعيم طوطی

  .ٌ یا علیمٌّییا علدان  )ص(مرتضيهمت ايسته 
  

ي انـساني را قابـل        اطقهخداي را سزاست كه نفس ن     مر   ،حد  سپاس بي 
ي   كـه واسـطه    نفس كلّ و  عقل اول   عقل قرار داده و به تكميل        رعلم و مظه  

ِا و الَلیهمـَ عهِّ اللـُلواتصَــ 1ندامکانِای ِ فٌّلکُ  ـهمـآ ه را عقـل  صنفـوس ناق ـ  2  

                                                            
  .مکانی همه چيز در عالم ا واسطه: ی کلُّ فی امکان واسطه ١
  .درود خداوند بر ايشان و خاندان ايشان باد ٢
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َیـا ایهـ ؛ي عقـل بالفعـل آورده        به مرتبه  1ييهيولا َ امَینذِّا الـّ  و ِلیـهَا عوّلَنـوا صـٓ
ُلمسَ    2ً.یماِسلَوا تّ

مين اطفال افراد چند از لغت فارسـي و تركـي            مناسب قوت متعلّ   بعـدو
 ايـشان مـسمي بـه       4ويق و تحريص   شده به جهت تش    3به سياق نظم مسوده   

  5.ُیقِوفُّ التهِّاللِ بوَ ؛ كردهمشوق الصبيان
  

                                                            
 .ی هر چيز ماده ١
  )٥٦/ احزاب. (ونيك سلامى آنيد سلام و فرستيد صلوات او بر ايد، آورده ايمان آه آسانى اى ٢
  .نويس سياه شده، پيش ٣
  .آزمند و راغب گردانيدن کسی بر چيزی ٤
  .و توفيق و موفقيت با خداست ٥



 

  عضارِمال رِحي ب فِولي الاُةُعطْالقِ
  
مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات  

  )ـ. ـ ./ ـ ـ ./ . ـ . ـ ./ ـ ـ  مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصوربحر (
   خورشيد اشتهار،]و [شمايلاي مشتري    

  .قرار در بند گيسوي تو دل ماست بي
  ، فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلاتُمفعول

  :اردبآشعري بخوانمت كه بسي باشد 
   است،معدن كان، قلم است خامه يعني كلك
  .کارش دان نخجير باشد، بريد قاصد
  ،عقد صيغه ، استعقد باغېيونۏب ،دۆڲۆن عقد
  .رغزارماست باغ  آمد و احتياط حزم

  دان، شيش يخسو  يئرکؤکۆ  ؟چهج وي هزردك  5
  . ولي محكم استوار، پارسال؟چه بيلدير
  ، بپيچ ېراس اما ،شود  مييسبخ نايسلا

  !مرد هوشيار اي،  شمرآچبگشا و واكن 
  ،يناماققا، جوش  قازانديگ،  شامآخشام

  . بيارگتير، کس است، ببِر استرهاۆلگۆج 
  ، دست را بكشچک الين، اينجيميشرنجيده 

  . غبارتۏز،  ماندهيۏرولوب،  كوفتنکيمؤد
  ، گشاده سرآچېخ باش، كلاه  چو بيبؤرکسۆز
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  . نثاراباشش، تر، عرق ڲين لولهابريق 
   است، چكيدندامماق و کريشچیزهتاب   10

  . جويبارآرخ، زيبيلشد خاكروبه محض 
  ،ل زغاکؤمۆر دان، ايتی، تيز نالنعل است 

  .قار، برف قارغا، زغن سۏيوق سرينسرد و 
  ، است سرنگونقويلو اۆزۆ، گردکانگردو چو 
  . يارنگار و  هست بهشتفردوس خلد
  ، بيختهآلېنمېش،  آزمودناؤرگتمک

  .شهريارخسرو، ملك، شهنشه و شاه است 
  ،آجېق، قهر يوموشاق، نرم  گذشتگئچدی
  . را شمار رهنگرو، جانلې ايکیآبستن 

  ، ائو، سراست  دمنفس است،  دميدنپۆفله  15
  . آشكارباتماق سويا، غوطه شهركشور چه؟ 

   ولي،اميب است، مكيده امجکپستان 
  . خارتېکان، شدېېياپ بيد، چسساقدېدوشيده 

  

  

  



 

  فِي بحرِ الرَّملالقطِعْةُ الثّانِيةُ 
  
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  

  ).ـ . ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مثمن مقصوربحر (

  تر غلام،اي به رخسارت مه و خورشيد شد كم   
  .وصف رخسارت جهان را برگرفت از سر تمام

  ،فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات
  .ّالسلاموي خوبي نوشتم از برايت  قطعه
   بود،قاوون آمد، خربزه قارپېزوانه هند
  .وام ـ رجۏب و قرض  تابستانيای،  زمستانقېش

  ، تهي استبۏشدور،  شكمقارېن، يئلشد نسيم و باد 
  . را كدامهانسېدان تو  مي آی، ماه  سايهکؤلگه

  ، آند، ولي پيشاني قۏلتوق، بغل چانهشد زنخ   5
  . جامکاسه، بؤرجک و زلف است کيپريکهست مژگان 

   گنجشك آمده،رچهسئ و يۆن، پشم پانبېقپنبه 
  .دام، بام يوخارېالا ، باۏت، آتش  انبرماشا
  ،داغ، كوه يومورتا و تخم مرغ آمد قوشمرغ 

  .نامآد  ]و [زاد، چيز بيابان  ـچؤلهست صحرا 
   بدان، را مارايلان ، قارېشقاو مور  قوردگرگ 
  . دامتۏرهم  پيشيک، گربه سېچانآمد، موش  ايتسگ 

  ، اۆزۆم، انگور باغ، راغ قارغا، زاغ آيېخرس 
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  . در حمامفوطه لنُگ ]و [چۏلاقلنَگ شد شخص 
  ، كلوخکسسک، داش و سنگ قۏم، ريگ تۏپراقخاك   10

  .مدام باشد، هميشه شد اوزاق دور ]و [ سختبرک
  ، شرابمی ]و [ دروغيالان، سؤز، حرف دۏغروراست 

   32. .  . سرخكسپيشتب ، دۏنقوزوك خ
  

  
 

                                                            
 مصحح. ن به جای کلماتی که نتوانستيم بخوانيم سه نقطه گذاشتيمدر بازخوانی مت ٣٢



 

  القطِعْةُ الثّالِثةَُ فِي بحرِ التَّقارب
  
  فعولن فعولن فعولن فعول

  )ـ/ . ـ ـ/ . ـ ـ/ . ـ ـ.  متقارب مثمن مقصوربحر (

  ايا لاله رخسار نيكو سِير،   
  .ز من وزن شعري گرفتي خبر
  ،فعولن فعولن فعولن فعول

  .ان مختصرتقارب شد اين بحر د
  ،سؤيلمه، مگو ۀد، بگو سؤزسخن 
  . است سرباش، زآغ، دهان ديلزبان 
  ، است پايآياق، تۆک، مو  گوشققولا

  . كرکار، دۏداق و لب  بينيبورون
  ، يشد ]و[ ساققال ، دندان]و[ ريش بود  5

  . ترَياش، ال، دست  استخوانسۆمۆک
  ، عقب]و[ پشت دالې،  چشم و ديدهگؤز
  . نشانه ـ اثرايز،  پيشِ روقاباق
  ، بروگئت، ديز و زانوي  ابروقاش
  . دگربيرسی اۏ،  است حلقومبوغاز
  ،قالخ، برخيز گلمه، ميا گلبيا 

  . گذرجكگئچه، ۀي، بخور آلبگير 
   دان، گوشتات، دوز، نمك  نانک هچؤر
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  . ببِرآپار،  شيرسۆد،  ماستيوغورت
   دان، آماسشيشماق، تپيکلگد شد   10

  . را شمر وجبجقارې، شدوچکن 
  ،هانې، كو  پدرآتا ، خواهرباجې

  .ار، شوهر  زنآرواد،  مادراآن
  ،بیبیعمه  ،داشقاربرادر چه؟ 

  . پسراۏغلان،  دخترقېز،  مردکيشی
   دان، گاواؤکۆز و  گوسفندقۏيون

  . خراۏلاغ  ـائششک، دوهشتر شد 
  ،اؤله، بميرد رېو، بزن ر دقاپې
  . تبربالتا،  خانهائو،  چوبجاآغ

  ،است باك وقۏرخ، آيند خوشملايم  15
  . آمد شرررقۏ، اۏد، علف وئربده 

  ، زردسارې، يب آسيادڲيرمانچې
  . شمر خارشقاشېنما، ... 

   را بگو،گئچیز ، بيارارسود 
  .سحر، صبح باشد آقسفيد است 

بيان، پهلوي  انگشتبارماقد و،  
  .رچکهكشِد دان ، ميالوزبانه 

  



 

  القطِعْةُ الراّبعِةُ فِي بحرِ الرَّمل
  
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  

  ).ـ . ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مثمن مقصوربحر (

  اي دل بيمار را شهد لبت همچون دوا،   
  اي دل و جانم به جان نازنين تو فدا،
  ،فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات

  .همچو بلبل تو بخوان اين قطعه را صبح و مسا
   دان، زير جامهمانتو، کؤينک، پيرهن پالتارجامه 
  . قبادۏن، گؤی، آسمان چکمه، موزه باشماقكفش 
  ، سياهراقا، تۏپ گوي، قېرمېز، سرخ ياشېلسبز 
  . صداسس و  زمينيئر، ايچمکوشيدن ، نسوآب 

  ،يئمک، خوردن  عسلبال و  تلخآجې،  روغنياغ  ٥
  . جداآيرېلماق ليك ،مجلس، بزم ياتماقخواب 
  ، سير شداۏلدو تۏخ،  تشنهسوسوز و آج هگرسن

  . از كجاردانها هست ، ريشهبيخ، سالخېمخوشه 
   آمده، ستارهاولدوز، گئجه، شب گۆندۆزروز 

  . خداآللاه، گمی، كشِتي گۆن، خورشيد تۏزرد گَ
   دان، زورگۆج،  داد و ستدوئريش  ـآلېش، بوزيخ 

  . سزاقېلاي ،چای، رود است آرېچون مگس زنبور 
  ،قوروت ، كشكقورد، كرِم صنعتپيشه 
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  . ابتدااوّل،  دامادکنهکۆر، ميدانعرصه 
  ...، تولوقخيك و مشك آمد   10

  . ماتم دان عزاياس باشد، قلبخاطر و دل 
  ،ائشيت، بشنو كِش مکمهچ، بونو، اين را  بچشداد
  .فتراا، هست تهمت پيشميش پخته ]و [ درفشبيز

  ،دۏغمويان، هم سترون  شد. . .چون غراب 
  . گدااييۏلچو، تعريف باشد، ثنا ايڲیبوي 

  ، بيابتاپ، آلچا، آلوچه اريکهست زردآلو 
  .سوا، جز  آلبالوگيلانار،  شفتالوقاخ
  



 

  القطِعْةُ الخامسِةُ فِي بحرِ التَّقارب     
  
  فعولن فعولن فعولن فعول

  )ـ/ . ـ ـ/ . ـ ـ/ . ـ ـ.  متقارب مثمن مقصوربحر (

  يا طاق ابروت مأواي ناز،ا   
  .اياز يعني محمودبه خوبي تو 

  ،فعولن فعولن فعولن فعول
  .تقارب شد اين بحر پس دلنواز

   را بدان،اۆچ، سه  دوايکی، بيريكي 
  . بازگئنه، بئش، پنج دؤرت تچهار اس

   ولي،يئددی بود، هفت آلتېش شِ
  . شد درازاوزون، سککيزدگر هشت 

  ، است بيستايڲيرمی،  دهاۏن، دۏققوزنُه و   5
  . پيازانغسۏ و قېرخ، چهل  سياۏتوز

   بگو،آتمېش ـ اللیبه پنجاه و شصت 
  . بازقوشو ال،  تو هشتادکسانسبه 

  ، هزارمين و يۆز و صد اندۏقسنود 
  .آز، كم آرتېخ و بيش باتمانمن و 
   را بدان،دؤش، سينه پاشينهدابان 
  . نياز،احتياج ]و [قېفېل كليد
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  ،ائشيک است، بيرون  درونریايچه
  .ياز، بنويس قاوورمابود قليه 

  ،قېزېل زر ]و [ باشد انگشتراۆزۆک  10
  . آزحرص،  نوشتيازدې،  نقرهگۆمۆش
  ،دار، تنگ است سېخېشمازنگنجد 

  .گاز ؟، انبر آمد چهگئنفراخ است 
  ، درنگيوبانماق و  شتابسمک تله

  . فرازيوخارې،  است پايينېآشاغ
  ،يېق، برچين  بگسترددیدؤشه

  . است بازگشاده، درناكلنگ است 
  ...، يېقبېسبيل 

  . گدازاۏتما، هست تئزبود زود 
  



 

  القطِْعةُ السادسِةُ فيِ بحرِ الخفيف
  
  مستفعلن فع مستفعلن فع

  )ـ/ ـ. ـ ـ / ـ/ ـ. مجتث مجحوف ـ ـ بحر (

  تو رو مگردان، اي شوخ از من،   
  .چينم، روي تو خرمنمن خوشه

  ،مستفعلن فع مستفعلن فع
  .بنگر به اين بحر، بحري است احسن

  ،آلما، سيب است  است سنجدايڲده
  . فكندنسالماق، يواهئبه باشد 
  ،پيشيرمکاست، پختن  قۏناقمهمان 

  .ست روزناجاب، قادوسدمحبوس 
   دان،گؤزل، خوشگل گۆزگۆنه آئي  5

  .سوزن] است[ ايڲنه، درزیخياط 
  شد، اۏدونهيزم  ]و [ برنجدۆگۆ

  . ديدنگؤرمک دان، بالېقماهي 
   است،اۏياق، بيدار ياتدېخوابيد 

  . است گشتنيرسِ باشد،  خونقان
  ، بسوزانياندېر،  خريدمآلدېم
  . بريدنکسمک،  بلرزانتيترت
  ،قابېرقا، دنده ديرسکآرنج 



  مشوق الصبيان ............................................................................. 66

  . گردنبۏيون دان، سۏيوقسرما 
  ،گؤتدۆ، برداشت چيمديک چنگوله  10

  . گزيدنساچماق، نيگيزلپنهان 
  ،دؤشان، خرگوش تۆلکۆروباه 
  .گلشن، گلزار  ربودنقاپماق
  ، استياد، بيگانه  نگه كردباخدې

  . فشردنسېخماق ، استيوماقشستن 
  ،قاطر آمد، استر چه؟  جوآرپا

  . شد ارزنرېدا، بوقداگندم چو 
   باشد، تيراۏخ،  بينداختآتدې
  .نيد خندگۆلمک است،  بزرگبؤيۆک

  ،سيزايشكار ، بيدعواجنگ است   15
  . برزندربند،  ميانهاۏرتا

  



 

  القطِعْةُ السابعِةُ فِي بحرِ الخفيف
  
  مستفعلن فع مستفعلن فع

  )ـ/ ـ. ـ ـ / ـ/ ـ. مجتث مجحوف ـ ـ بحر (

  اي عارض تو با مه مقابل،   
  .هاي عالم بر تو است مايلدل

  ،مستفعلن فع مستفعلن فع
  .تر، شعري است قابلبحري است خوش

  ، شاشمکلهائي بول،  درودنبيچمک
  . بود پلکؤرپۆ، دؤيۆشمک پيكار

   دان،بئز، كرباس سۆپۆرگهجاروب 
  .ايل را بشمر حمباغېبۏيون

  ، سوارهآتلې، يومروقمشت است   5
  . چه؟ كاهلتنبل، ست تيشهقازما

   دان،قوزو، برّه اؤولاقبزغاله 
  .بئلدان كمر ، ميقورشاقشال است 

   گويند، شب ـ تارقارانلېق ـ گئجه
  .محمل، كجاوه دۏغدوزاييد 

  ، قالای ،زارزيجيوه، سيماب، 
  . بود گلِپالچېق و  خشتيچکرپ

  ،چادر و خرگاه  سفالساخسی
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  .غربيل، غربال آسدېآويخت 
  ،حوض، بركه بود درج صندوقچه  10

  . چه؟ فلفلاۏت ايسسی،  باشد چرمگؤن
   است، ازارشلوار،  بجنبانترپت

  . دلکاۆره، باشد دۆڲمهتكمه است 
  ، بماليدۆسۆرتد،  جمع كنماقغيې

  .منزل، مأواي كاخور آذوقه



 

  القطِعْةُ الثمّانيِةُ فِي بحرِ الرجز
  
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

  )ـ. ـ ـ / ـ. ـ ـ / ـ. ـ ـ / ـ. رجز مثمن سالم ـ ـ بحر (

  رو روان،اي دلبر سيمين بدن، اي قامت س   
  .مانند تو يك دلبري پيدا نباشد در جهان
  ،مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستعفلن

  .هر صبحگه اين قطعه را مانند بلبل تو بخوان
  ،ايپک، ديبا ـ حرير آمد قېلېجباشد شمشير مي
  . دان حيله ـ مكرويرتز، مۆشدۆلۆق ]و [مژده ـ نويد

  ، نيشساچما مات قاراست،  سريشياپېشقانباشد 
  . خوانکۆرک، پوستين  شانهچين، ريشيچبشمر سريش را تو 

  ، همچون نگينقاش،  برق استايلديريم، بايرامعيد است   5
  . چون باستانقۏشون را شمر، لشكر  تو موكباردو

  ، ولي رنج و عنازحمت بود، غصهّاندوه و غم 
  .چۏغانشنان  اُ،يامان دشنام ،ردېباشې باغلې چلپاسه
  ،ايل، سال است قورو، خشك و  شد سوسمارهکرتنکل

  . رايگانمفته،  خوانندهاۏخويان،  شكستهسېنمېش
  ، نوتازه ]و [طرحاندازه ، كوس طبل ،ۆشاؤلمكشته است 

  . دانپشت سنگاغتۏسپا، قايېتبرگرد را بشمر 
  ، آمد جستجوآختارماق،  خارپشتکيرپی
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  . چراناۏتار،  شد گياهاۏت،  باز كنچات، يۆکبار است 
  ،گله، شكوه ـ شكايت شد  خليدباتدې،  دان بكاراک  10

  .گمان] است[، شك تۏپ، گوي است دشمنياوت عدبشمر 
  ،پيشن، بريان ناداق، پر شد روشن، تابان ېشغياباران 
  . باشد روانآخان، جاري تاراق، شانه بيلکبازو 

  ،متاع، كالا درين ا شد، ژرف بانگسس ،برگپراق ي
  .سامانكاه ] و [ آمد تگرگدۏلو و ېرساقغباروده 

  ..، ايسسی، گرم سۏيوق، سرما قابظرف است 
  . رانبود و ققابا شد، كدو باشد اۆشۆدۆچاييد 
اوج، نوك  دنبهقويروق، دليک ، سوراخاۏراخ داس،  
  .فشان. . . ،  بلورنگ را بشمر و تُ  شد فراخگئن

   گو،سرّ را همهمراز آمده، حياسېزشرم بي  15
  .کنان باشد، اطراف ميكنار  ـ هم همدميۏلداش
  ،آرېخ، لاغر کؤک بود، فربه  ترسيدنقۏرخماق
  . جوانبرنا، قۏجا، پير هگوا، شاهد اوشاقكودك 

   ولي،آسقېرماق عطسه است ،کۆراؤسک را دان هفسر تو
  . را آشيانيووابشمر ، قاوال شد دف ، و خردعقل



 

  القطِعْةُ التّاسعِةُ فيِ بحرِ الخفيف
  
  مستفعلن فع مستفعلن فع

  )ـ/ ـ. ـ ـ / ـ/ ـ. مجتث مجحوف ـ ـ بحر (

  ت، رخسار نسرين،زلفاي مشك    
  .لعل لب تو چون شهد شيرين
  ،مستفعلن فع مستفعلن فع
  .اين بحر باشد بحر قوانين

  ، باشد خمُ. . .، يچیقمقراض 
  . چو بالينبالش،  تراشيدقېرخدې
  ،پياله، ساغر دؤڲدۆكوبيد 
  . بود زينهريه، نصيحتپند و 

   دان،ديری، زنده دريابحر است   5
  .رکينيچ، زشت است چکيگؤزيباست 

   است، سرورادلېقش دان، اؤلۆمرده 
  . چو سنگينېرغآ، وشناخبيمار 

  ،چالېشدې، كوشيد کييرم گهروغ آ
  . است پيشينظهر، ايکيندیعصر است 

   است،صباح، فردا  شدبۆڲۆنامروز 
  .کابين مهر است ،اۏغرودزد است 
  ،ماقاوچ، پرواز ميلچکپشه است 
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  . آمده اينبو، ست گازرلفاوج
  ،قېسسا دان، كوتاه يئميشميوه   10

  .آئين، طور است توستودود است 
كهنه] است[ اسکی، خزينه گنج،  

  .. .   پتك، خايسكکۆشچباشد 
  ،سۏقات است زادتوشه است تحفه، 

  .اکين دۏلوآمد، پر  بۏشخالي 
  ،قالايچېبشمر سفيدگر مرد 

  .نېنار است يزه دان، ر نمدکئچه
  ،قاووت، پست است يارمابلغور 
  .آستين است . . .،  دستارعماّمه

  ، دوزخنيران و  بهشتجنّت  15
  . پايينآلچاق شد، اېشېقروشن 
   است، رحيقکيميز، قطره است رشحه
  .رويين هفجوش شد، دميرآهن 

   مطلق،قورساقباشد شكنبه 
  . چه؟ سرگينکتزه، اۏخدان تيردان



 

  في النحو
  
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  

  ).ـ . ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مسدس مقصوربحر (

  ! بر شش معني آمد اي جوادنحو   
  ! باشد، گير يادمثل و نوع و قصد
  ،جهت، ديگر شد مقدار و موضع

  .هر كسي از بر كند دردش مباد
  

َّانها بعد از اين  2    را مكسور خوان،ٕ
  . دانلام و قول، موصول، ابتدا
  ،دعا هم ّثم و ّکلا، قسمپس 
  .نداديگري باشد ] و [نهی و امر

  عيلُ فاعلنمفعول فاعلات مفا
  )ـ. ـ ./ ـ ـ ./ . ـ . ـ ./ مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف ـ ـ بحر (

  افعال ناقصه تو اگر پرسي اي جوان،  3
َاصبح، َکان و َامسی َ ْ   .َ دانصار، َمادام، َ
َمابرح، َلیس، َمازال ِ َّظل، َ    شد،َبات، َ
ِمافت و اَضحی َّماانفک و ئََ َ   . را بخوانَ
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  تفاعلاتن فاعلاتن فاعلا
  ).ـ . ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مسدس مقصوربحر (

  نُه بود اسماء افعال اولا،  4
َحیه ّ َسرعان، لَ ْ َهیهات ، َ َ ْ   .هااست َ

َرویدچون  ْ َ َعلیک هم ُ ْ َ َدونک، َ َ ُ،  
َشَتانباز  ّ] َبله ]و ْ   . انتهاَ

  مفعول مفاعلن فعولن
  )ـ ـ/ . ـ. ـ ./ . هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف ـ ـ بحر (

  افعال مقاربه چهار است،  5
َکرب، َکاد َ   . كه در شمار استَ
َاوشَکگر  ْ َعسی و َ    شماري،َ

  .دار استاز بهر تو خيلي نفع
  مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلن

  )ـ. ـ ./ ـ ـ ./ . ـ . ـ ./ مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف ـ ـ بحر (
  افعال مدح و ذم چهار است بر ملا،  6

َنعم ْ َبئس است ِ ْ   !بشنو ايا صاحبِ وفا ِ
   به معني و در عمل،سَیَْل است مثل َاءسَ
َّ سر،َّلضَ است اءسَ   .ذاَّبحَ و ديگر یِنَ

 فعولن فعولن فعولن فعل

  )ـ/ .   ـ ـ/ .  ـ ـ/ .  ـ ـ. بحر متقارب مثمن محذوف (
  تو پرسيدي افعال قلبي ز من،  7

َحس   .ّظن چو خَلت و تنْنَظَ و بتَ
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  ،ایترَ، تُمْلَعَ، تُدْجَوَ تُمْعَزَ
  . را نزد ارباب فنّمَّْلعَبود 

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
  )ـ/ . . ـ. ـ / . ـ ـ/ . .  ـ  ـ ـ. مجتث مثمن مخبون محذوف بحر (

  حروف ناصبه چار است نزد اهل فِطَن،  8
  .أن، لکن است، لنبراي نفي مضارع 

   مطلق،أنبيامده است به تأويل مصدر 
َاذن   . علّت است به بطَنکَی،  جواب و جزا راِ

  اعلنعلاتن فاعلاتن فافاعلاتن ف
  )ـ . ـ/ ـ ـ.  ـ /ـ ـ . ـ/ ـ ـ. بحر رمل مثمن مخبون محذوف ـ (

  ه بر فعل شش تا در مثل،شد حروف مشب  9
ّان ّان و ٕ َّکان، ٔ ٔ َلیت، َ ْ َّلکن، َ َلعل، ِ َ.  

  لنفاعلاتن مفاعلن فع
  )ـ ـ/ ـ. ـ / . ـ ـ. خفيف مسدس مخبون اصلم ـ بحر (

10  وازِم اي ملا،پنج باشد ج  
  .مّاَل و مَل است با امر لام
   بود،نهيلاء  شرطيه،أن 

  .شوي دانااز برش كن كه مي
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  

  ).ـ . ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مسدس مقصوربحر (
  نُُه بود كلم المجازات اي جوان،  11

ّای، مَن و ما َمتی  وَ   . بدانما و َ
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  ،امَُثیْحَ ،نَیْٔا و امَهْمَگري دي
ّانیباز    . را بكن ملحق بخوانٕ

  مفعول مفاعلن فعولن
  )ـ ـ/ . ـ. ـ ./ . هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف ـ ـ بحر (

َفرس و فَلس  12 ِ کت]و[ َ    دان،دضُعَ، فَ
  .خوانهمي لِبِ ا]و[ب نَعِ ]و [ربْحِ
   بگفتم،قنُعُ و رَدصُ و ُقفل

  33.اسماء ثلاثي را شمردم
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  

  ).ـ . ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مسدس مقصوربحر (
  بشنو از اسم رباعي اي پسر،  13

  .پنج تا باشد به قول مختصر
ُبرثن ]و [طرمِقَ، رهمدِ و جعفر ْ    است،ُ
ُبرجِز ِ   34. گويم كه قول احسن استْ

فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  
  ).ـ . ـ /  ــ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مسدس مقصوربحر (

  بازار اسم خماسي ياد كن،  14
  .چار تا باشد دلت را شاد كن

ْزعُق هم لَرجفَسَكو    ،بعِطَرِْق، لمَِ

                                                            
 .گردن: عنق.   سرما زده شدن: صرد.   انگور: عنب.   دوش: کتَِف.   اسب تازی: فرََس.   پشيز: فلس ٣٣
 .زينت و آرايش: زبرج.  ی شير پنجه: برثن.   قویشتر : قمطر ٣٤



 آثار تركي مضطر زنوزي................................................................... 77

  

  35.تعب، بشمر كه باشي بيشرِمَحْجَ
فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  

  ).ـ . ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مسدس مقصوربحر (
َافعالباب   15 ْ ْتفع است ِ َافتعال، یلَ ِ ْ ِ ،  

ُّفعلتَچون  ِمفاعل هم َ َانفعال ،َ ِ ْ ِ.  
ِافعیلالباب  ْ ُتفاعل ،ِ َ    را بدان،َ
َاستفعالباب  ْ ِ ْ ِافعلال ديگر ِ ْ ِ.  

مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات  
  )ـ. ـ ./ ـ ـ ./ . ـ . ـ ./ بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور ـ ـ (

  : شمرده چهار قسمة نُحاتنوين را  16
  .مثال با تنکیر و ّتمکن ،هٍصِ ]و [زيد

  مسلمات، است مثالش چو مقابلهديگر 
  . ولي گفتند اهل حالعوض حينئذٍدر 

مفعول فاعلات مفاعيل فاعلات  
  )ـ. ـ ./ ـ ـ ./ . ـ . ـ ./ ـ ـ  مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصوربحر (

   اهل قاعده،باءاند به نُه معني گفته  17
  .تعدیه، ظرفیه] و [استعانت و الصاق
  ،مقابلههم ] و [مصاحبت، سببباشد 
  .تفدیه است به همراه زیادهديگر 

  
                                                            

 .سحاب، جانوری است: قرطعب. ی به ميوه: سفرجل ٣٥
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فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات  

  ).ـ . ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ  رمل مثمن مقصوربحر (
  گمان، به شش معني بيامد در خيالم بيلا  18

  . دانلاء عطف، لاء لیس، لاء نفی الجنس
  ،لاء ناهیه بشمر بعد نفي بر يديگر
  .  باشد در كلام نحويانيدتأك ،زایده

  
  1307هشتم ربيع الثاني سنه 

  



 

 

  

  
  

  

  

  
  

  اشعار تركي. 3
  

  

  

  

  



 

  

  

گلزار «های مضطر که در حواشی چاپ سنگی  تنها به تعدادی از غزل
 این 36در چاپ جدید این کتاب،. انتشار یافته، دست پیدا کردیم» بهار
آورده شده » غزلیات ترکی مضطر زنوزی«ی   در بخش جداگانهها غزل
.است

                                                            
 .١٣٨٩زاده، نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،  مضطر زنوزی، گلزار بهار، شرح و گزارش شهريار حسن ٣٦



 

 

 

 ـ ١ ـ

مفاعيلُ فاعلن مفعول فاعلات   
  )ـ. ـ ./ ـ ـ ./ . ـ . ـ  ./   ـ  ـمضارع مثمن اخرب مكفوف محذوفبحر  (

  ،ۏ زلُف پريشانا بند اۏلوب کؤنلۆم قوشو ا   

  .ريحانا بند اۏلوب] و[گويا چمنده سنبل 

  قرار اۏلور، يادا سالاندا عارضينی بی

  . گلستانا بند اۏلوب]و[دی باغ  بلبل صفت

  ،سين هلئيالبينی خواهش ائدر بوسه  غنچه

  .مفلس جهاندا لعل بدخشانا بند اۏلوب

  شهد لبينده واردې دوا درد عاشقه،

  .دی درمانا بند اۏلوب چکمز الينی، خسته

    عقل ايله هوشومو آپارېر چون خرام ائدر،٥

  .سی اۏ سرو خرامانا بند اۏلوب دل رشته

  باشېنا يار مهوشين،دائم دۏلانېرام 

  .گويا کی شمعه يانماغا پروانه بند اۏلوب

  ائيلر فرار جسم، دم تيردن مدام،

  .کؤنلۆم خدنگ ناوک مژگانا بند اۏلوب
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  ميشم خواهش هر زمان، بزم وصالېن ائيله

  . بند اۏلوبسليمانامور ضعيفه باخ کی 

  اۏز عاشقينه دهرده ائتمز وفا نگار،

  !انا بند اۏلوبلر نه عقل ايله جان بيگانه

   طالبدی غير، صحبت ائده يار ايلن عجب،١٠

  .غلمانا بند اۏلوب] و[عالمده ديو، حوری 

  ائيلر پسند خال و خط ياری گر رقيب،

  .ی قرآنا بند اۏلوب گؤر اهل کفری آيه

   بيچاره هجردن،مضطردلتنگ اۏلما 

  .ده افغانا بند اۏلوب عاشق اۏلان زمانه

 ـ٢ـ

  نلا  فعمفاعلن فعلاتن مفاعلن
  ) .ـ ـ/ ـ. ـ .  /ـ ـ/ . . ـ. ـ  . مقصوربحر مجتث مثمن مخبون (

  ،ر اۆزۆنۆ مندن اۏل قدی شمشادېرېدۏلاند   

  .ر صياد نئجه کی آهو بيابان آرا گؤره

  اۏلور رميده غزال رميده تک گويا،

  .ده آزاد کی تازه دامدن اۏلموش زمانه

  بدې عقل ايله هوشو اليمدن اۏل مهوش،ېآل

  .لر ائدر ايجاد  غمزه ايله عشوههزار
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  اۏ شوخ دلبر شيرين شمايل عشقينده،

  .فرهادرم نقد عمُرۆ چون  جهاندا صرف ائله

    اۏلوبدو آب غم ايله سرشته خاکيم، ازل ـ٥

  .بلايا سالدې منی بو سپهر بد بنياد

  زبس کی سيل کيمی ائتميشم سرشکی روان،

  .ييب بئله بر باد کؤنۆل عمارتينی ائيله

  دی گؤز ياشې بئيله طوفاندېر، طم ائيلهطلا

  .ی بغداد گليب تموّجه گويا کی دجله

  ک يانسېن، يه گره دی پروانه هميشه ارث

  .يه سوز عشق اۏلوب معتاد زده من ستم

  روح تک منيم جسميم، دۆشۆبدۆ قالب بی

  .آلېبدې يار الينه چون کی خنجر فولاد

  سين،  جفای يارا، فراق نگارا تاب ائله١٠

  .نوع وئردی بو عشّاقا درسی اۏل استادبو 

  ا تحمّل ائله،مضطرجهاندا هر نميله 

  .قصاص وقتيدی واللهی چون گلير معتاد
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 ـ٣ـ

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

  )ـ. ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. ـ / ـ ـ. بحر رمل مثمن مخبون محذوف ـ (
  ،کيم جام صهبادان گئچر! ر، ساقياۆۆلد فصل گ   

  .آرادان گئچر ييب يار دل ائيلهگلشنی ترک 

  نی، آرا دوره يئنه پيمانه دور گتير بو بزم

  .افزادان گئچر کيم شراب ارغوانی عشرت

  باشېما دۆشمۆش بو گۆن سودای زلُف عشق يار،

  .يه طالبدی کؤنلۆم گؤر بو سودادان گئچر باده

  عالمی ائيلر معطرّ نکهت زلُف سياه،

  .ان گئچروش ناز ايله صحراد  چون نگار ماه

  ی چشميله صبر و اختيار الدن آلېب، گوشه

  .دير گليب گويا کی يغمادان گئچر تۆرک مستی

  بار اۏلموش گؤزۆم، فرقتينده روز و شب چون اشک

  .رم آهېم ثريادان گئچر بس کی افغان ائيله

  کيم صنوبر قامتيندن کبک تک رفتاردان،

  .کی شهد مصّفادان گئچر وش لعلينده غنچه

   منبر اۆسته ذمّ اهل ميکده،واعظ ائيلر

  .باور ائتمه شاهد و بو جام مينادان گئچر
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   اله،  سالمېش، آلېب تسبيحالحنك تحتبۏينونا 

  . اينانما روی زيبادان گئچربااللهمکردير 

  ا اويما بو خواب غفلته،مضطرهوشيار اۏل 

  .طالب دنيا اۏلوب کيم فيض عقبادان گئچر

 ـ٤ـ

 مفاعيلن مفاعيلن فعولن

  )  ـ ـ/ .  ـ   ـ ـ/ .  ـ  ـ ـ. زج مسدس محذوف بحر ه(
  ،ر اۆزۆن جانا مَهِ تابانا بنزه    

  .ر ی ريحانا بنزه اۏ زلُفۆن دسته

  ی رويوندا خالېن، دۆشۆبدۆ صفحه

  .ر ی قرآنا بنزه کی گويا نقطه

  ايکی قاشېن منيم قتليمدن اؤترۆ،

  .ر چکليميش خنجر براّنا بنزه

  ،سنين بو نوک مژگانېن ستمله

  .ر عجب خونريزدير، پيکانا بنزه

    دهانېن تنگ شکرّدير وليکن،٥

  .ر ی خندانا بنزه دۏداغېن غنچه

   تک سن حيران،سکندرمنی قۏيما 

  .ر ی حيوانا بنزه لعابېن چشمه
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  اگر آيرې دۆشم گۆل عارضيندن،

  .ر سرشک چشميم اۏل عمّانا بنزه

  سيز گئدم خلد برينه، اگر سن

  .ر  بنزهيقين ائيله جنان نيرانا

  بو غمزين لشکری ائتميش مسخرّ،

  .ر کؤنۆل شهرين، ولی سلطانا بنزه

  يه زنجير اۏلوبدور،  من ديوانه١٠

  .ر خم زلُفۆن، عجب چوگانا بنزه

  کباب اۏلدوم سنين عشقينده جانا،

  .ر که عشقين آتش سوزانا بنزه

  ی سن،مضطر بو دوتگيلنگرامی 

  .ر فنا دنيادا بير مهمانا بنزه

 ـ ٥ ـ

  مفاعيلُ فاعلن عول فاعلاتمف

  )ـ. ـ ./ ـ ـ ./ . ـ . ـ  ./   ـ بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف ـ (
  يئنه فصل بهاردېر،! غم ائتمه ای کؤنۆل   

  .، گۆل انتظاردېرۆگؤزلر چمنده بلبل

  ايام وصل اينديدی، گئچدی زمان هجر،

  .بير خارا دهرده هامې گۆللر شکاردېر
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  مز نوبهاردا، لهبلبل گۆلۆنۆ ترک ائ

  .قراردېر صحن چمنده گؤر نئجه گۆل بی

  ر صحن گلشنه، باد خزان صباح اسه

  .غافل اۏتورما، دور کی بو نه اعتباردېر

    کوی نگارا قۏی قدمين شوق و ذوق ايلن،٥

  .ميسن روزگاردېر جمال يارې گؤرمه! ای دل

  کشف ائيله سرّ عشقی دانېش بيرجه يار ايله،

  .سی ائلدن کناردېر اغيار يۏخدو جمله

  ده، بو يئرده هرگز ائتمه توقف زمانه

  .حيات، منزلی کُنج مزاردېر هر ذی

  گۆلدن گتيرميشم،] و[بو رمزله کی بلبل 

  .اطلاق اۏلور سنه صنما آشکاردېر

  گۆلسن بو باغ حُسنده، بلبل منم سنه،

  .زاردېر قديّندی سرو، ماه رخون لاله

  وب اۏنا، زلُفۆندۆ دام، مرغ دليم توش اۏل١٠

  .خالېندې دانه هر ايکی چشمين خماردېر

  لطف ايله باخماق عاشقه ای معدن کرم،

  .خلق ايچره دهرده بو مگر يۏخسا عاردېر
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  گويا حقيقت اهلی بيلير رمز مبهمی، 

  .شماردېر مبهمدی رمز عشق، ولی بی

   وفاسې يۏخدو جهاندا بو گۆللرين،مضطر

  .هر گۆل خزان يئليله گرفتار خاردېر

 ـ ٦ ـ

  لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع
  )ـ ـ/ ـ. ـ / . ـ ـ/ . . ـ. ـ . بحر مجتث مثمن مخبون مقطوع (

  ،ده بئله جمال اۏلماز دير کی ملک نه حسن   

  .له طلعت هلال اۏلماز بئ کینه طلعتی

   وجهی ندير، ،ده ائيلر زوال هلال چرخ

  ؟ بو هلال وجاهتده هئچ زوال اۏلمازیک

  ر،يدئسم صنوبرد خطادېر بو قامتينه

  .چمنده سروده هرگز بو اعتدال اۏلماز

  لبين لعابېنې بيمار عشقه وئر دادسېن،

  .ی کوثر، بئله زلال اۏلماز دوادې چشمه

  ييب مبهوت،   سنی وقار، منی حيرت ائيله٥

  .ده سنی، سؤال اۏلماز گۆرنده سن منی من

  ييم صد حيف، دوتوب کنارېنا اغيار نئيله

  .اشق مجال اۏلماز عيۆزۆيهکی باخماق 
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  دسته عشاقېن، دوربدو فوج کيمی دسته

  .بو پادشاه جهاندا بئله جلال اۏلماز

  علی الدوّام سر کويون ائتميشم منزل،

  .گشاده عارضيمه بير در وصال اۏلماز

  تلطّف ايله نظر ائيله اهل عشقه طرف،

  .بو روزگاردا اۆچ ايلده انفصال اۏلماز

  ،باالله  بو مستی سرزنش غير ياندېرېر١٠

  .و گرنه آيرېلېغېن باعث ملال اۏلماز

  ييم، يۏخومدو سيم و زريم باشېيا نثار ائله

  .بو نقد جان کيمی لايق سنه نوال اۏلماز

   اگر باخا شعرا،مضطربو نظم دلکشه 

  »!بئله مقال اۏلماز! احسن«:سی دئيلله جمله

 ـ ٧ ـ

   فعولن مفاعيلُ مفاعيلُمفعول
  )ـ ـ ./ . ـ ـ ./ . ـ ـ ./ . ـ ـ  هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف(

  ،سن تک صنما دلبر شيرين سخن اۏلماز   

  .چهره و سيمين بدن اۏلماز بير يارِ پری

  ی زلُف سياهېن،  دوتوب رايحهېدنُيان

  .ی نسترن اۏلماز بو رايحه تک رايحه
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  کارېنا پابنددير عشّاق، اۏل زلُف سيه

  .چون دامدې زلُفۆن بئله محکم رسن اۏلماز

  اد دئيم قدّيوی بو گلشن حُسنه،شمش

  .گلشنده بو قامت کيمی سرو چمن اولماز

    مژگانېنا پيکان دئيم، اۏل قاشېنا خنجر،٥

  !رخسارېنا گۆل، وه بئله وجهِ حَسَن اۏلماز

  بلبل منم، اۏ گۆل اۆزۆنه دهرده همتا،

  .بو بلبله بلبل، بو گۆله ياسمن اۏلماز

  ،ييم آخر لعل لبيوی من نئجه وصف ائيله

  .لعل لبيوين مثلی عقيق يمن اۏلماز

  سم تنگ شکردير، بو آغزېوې گر عرض ائله

  .دی؟ حاشا بئله شکرّشکن اۏلماز شکرّ نه

  شهلادې گؤزۆن، ماه جبينين، يد بيضا،

  .چون مشکدۆ زُلفۆن، بئله مشک ختن اۏلماز

  ـه معشوق،ليلیده عاشق دئييلير،  ـهمجنون ١٠

  .اۏلمازده سن ليلامن و مجنون بو عشقده 

  ييب درد فراقېن، عاشقلری مجنون ائله

  .عشّاقه بو هجرين کيمی درد و مِحنَ اۏلماز
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  ! زارا سؤله ای خسرو خوبانمضطربو 

  .دن اۏلماز نه مدّتدی کی لطفۆن داخې شامل 

 ـ ٨ ـ

  لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع
  )ـ ـ/ ـ. ـ .  /ـ ـ/ . . ـ. ـ . بحر مجتث مثمن مخبون مقطوع (

  ،اكد فَتلْعجنوع سالما نظردن منی بو    

  . ائدر عاشقين جهاندا هلاکبااللهکی غصه 

  مز، سنين کيمی گۆزل اؤز عاشقينی خوار ائله

  روادې بؤيله قالام خلق آرا گريبان چاک؟

  مر سن ائتمه عشّاقا، حد و بی جفای بی

  .ضحاکيه ائيله نظاره ای  بو آه و ناله

  مژگانېن،تؤکۆبدۆ قان يئره ناحق نه قدر 

  .باک مز بو ستمگر بی لهئبيرينه رحم ا

    وصالېن عاشقه شهد و شکردی واللهی،٥

  .ی ترياک وليک تلخدی هجرين چو لوله

  نی ياد ائت، نی، قانون غمزه فنون عشوه

  .کی دلربا اۏلو، سن بۏيدا دلبر چالاک

   دئير کؤنلۆم،اندانېيخ لب راندا اۏېو

  .آلېب الينه عقيق يمن يئنه حکاک
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  سلسل عارضيوه سالما زلُف مشکينی،م

  . ممکن اۏلمورو ادراکماهېن اۆزۆندوتوبدو 

  غلام اۏلا منه خوبان روزگار تمام،

  .ده حاشاک مرم بو زمانه قبول ائيله

   عجب صنعتی ائديب اظهار،الله تبارك

  .ی پاک دن ياراتدې نطفه کی منجلاب منی

  نين بهاسې ندير،  جهاندا شعر گرانمايه١٠

  .ا کی هر دلّاکمضطرشاعر آدېن قۏيوبدی 

 ـ ٩ ـ

  لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع
  )ـ ـ/ ـ. ـ / . ـ ـ/ . . ـ. ـ . بحر مجتث مثمن مخبون مقطوع (

  ،عذارا سلام  گۆل ۏصبا يئتير يئنه مندن ا   

  .سؤله کی عاشقين ائيلر سنه بو نوع پيام

  ،مويعقوب مثال يوسفای بو عصرده «:کی

  .زانا ائيله بيرجه خرامی اح بو گۆن بو کلبه

  دين التفاتېن عاشقدن، ندندی سلب ائله

  ده منظور منتهای مرام؟ ندير بو باره

  ده رسمی رفاقتېن بو ايدی، مگر زمانه

  .کی خوبرو سالېر عشاقې هجر اۏدونا مدام
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  آرا فوج فوج عشّاقېن،   دوروبدو کويون٥

  نه وقت بس سېناجاقدېر نظام اهل نظام؟

  نله تلخکام عشاق،روادې زهر فراقي

  وليک شهد وصالېنلا غير شيرين کام؟

  سموم هجر ايله سۏلموش بو گلشن عيشيم،

  .ترحم ائيله منه زندگانلېق اۏلدو حرام

  من ستمکشی سالدېن بلای هجرانا،

  .ی دام کؤنۆل قوشونا خم زلُفۆن اۏلدو حلقه

  ز بس کی يۏخدو فراقېندا صبر و آرامېم،

   . و قيامصباح و شام مشخص دڲيل قعود

  رم ،  تصور ائيله نه قسمی تحمّل ائيليه١٠

  .سينه بو فراقا صبح ايله شام رقيب طعنه

  دک اۏلو مسدود بو طريق وصال، نه وقته

  .هاچان مشامه يئتر بوی زلُف عنبر فام

  ، مضطربو حسن گلشنينه عندليب اۏلوب 

  .بو عشقه سالدې اۏنو چۆنکۆ گردش ايام
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  ـ ١٠ ـ

 مفاعيلن  مفاعيلنمفاعيلن مفاعيلن 

  ) ـ  ـ ـ/ .  ـ   ـ ـ/ .  ـ   ـ ـ/ .  ـ  ـ ـ. سالم  مثمن بحر هزج(
  سين هجرانا جانا ناتوان جانيم؟   نئجه صبر ائيله 

  .بو هجران آتشينه ياندې، رحم ائت، الامان جانيم

  وفاسان چون، بی! سن، ای نگارېم غريب سنگدل

  .يممزسن چوخ ائدر آه و فغان جان ترحّم ائيله

  ييم نئيليم، گئجه صبحه کيمی افغان و ناله ائتمه

  .يانار بو آتش هجرانا دئمك عالمده عيان جانيم

  اگر بو راه عشقينده يئته هر محنت عشاقه،

  .وار سنه قرباندې ای غنچه دهان جانيم نه عيبی

   راهېندا،ی  خيالېم وار بو نقد جانې صرف ائيليم ک٥

  .ه زيان جانيمبو سودادان يقين کئچمز اگر ائتس

  قرارام من، ازل گۆندن هوای عشقين ايلن بی

  .سوز نهان جانيم ر دايم بئله  بودور وجهی چکه

  اۏدور بو مرغ دل آه و فغان ائيلر بو جمده،

  .اۏلوبدور ناوک مژگانېيا گويا نشان جانيم

  ،دير مروت ترحّم عاشق نالانه ائتمز بی    

  .انيميه اۏلماز نگارېم مهربان ج منِ بيچاره



 آثار تركي مضطر زنوزي................................................................... 95

  

  دين روز ازل بيرـ بير، بو درد عشقی يۏخسا گؤرمه

  .چک ايندی بو غم عشقی بو هجرانا يانان جانيم

  ده، گرفتار اۏلسا هر کيمسه بو زنجير محبت

  .لماسېن آسوده غمدن هر زمان جانيمۏکدير ا گره

   بيچاره دايم آرزو ائيلر،مضطرنگارا 

  .نۏلايدې بزم وصلينده اولايدې ميهمان جانيم

  ـ ١١ ـ

 لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع

  )ـ ـ/ ـ. ـ / . ـ ـ/ . . ـ. ـ  . مجتث مثمن مخبون مقطوعبحر (
  سان،   بو حسن رو ايله رشک رياض رضوان 

  .سان سنه بشر دئمك اۏلماز نه نوع انسان

  دان گليب اصلين، مگر کی جنت فردوس

  .سان ا باخارام مثل حور و غلمانېيجمال

   کيمی ظهور ائتدين،سفيوبو حسن رو ايله 

  .سان يقينيم اۏلدو وجاهتده ماه کنعان

  مې مانند مور پای ملخ،ېبو نقد جان

  .سان سليمانا ېينثار ائيلميشم راه

  مز ميل سرو آزاده،   داخې کؤنۆل ائله٥

  .سان ن کی قامت سرو ايله سن خرامانۆنچ
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  نه احتياج منيم باغ و بوستانا باخام،

  .سان  گلستانبو غنچه لعليله، رخسارلن

  ر،   خالېن بو مرغ دل تيترهی گؤرنده دانه

  .سان ڲه شتابان ندن کی قصد شکار ائتمه

  ی طرّارېيا پريشانام، باخېب اۏ طرّه

  »سان؟ بس ندن پريشان«:ندندی هئچ دئميسن

  قارا ائديب گۆنۆمۆ زلُف عنبر افشانېن،

  .سان اگر چه طلعتدن آفتاب درخشان

  ن ابرو، خدنگ ناوک مژگان خنجري١٠

  .سان فسون غمزه و ناز ايله آفت جان

  نه اقتضا ائليله خاطرين، منم تسليم،

  !سان وجود ملکۆنه بير حکمران سلطان

  ظهور ائديبدی جمالېندا آيت توحيد،

  .سان کتاب خلقت ايچۆن مستفاد برهان

  ،مضطرمدام آتش هجرانا ياندی بو 

  .سان سن بزم وصله مهمان نۏلور کی سؤيله
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 ـ ١٢ ـ

  لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع
  )ـ ـ/ ـ. ـ / . ـ ـ/ . . ـ. ـ . بحر مجتث مثمن مخبون مقطوع (

  ،عذار سيمين تن  گل ايمدی يانېما ای گۆل   

  .کی سرافراز ائله عشّاقی دوست وار دشمن

  اۏتور يئره باشېيا تا دؤنۆم دۏلانېم من،

  .چکيم کنارا اۏ رعنا قدين چو پيراهن

  يل ائيليسن مصاحبته،نئجه رقيب ايله م

  !تعجّبم دوتوب الفت پريله اهريمن

  غزال تک منی گؤرچک ندن فرار ائديسن،

  .من عاجز اۏلموشام عشقينله قاچما هئچ مندن

  ،بااللهييم سنی    بو مشکل امريدی ترک ائيله٥

  .کی عشق اهلينه کويوندو وادی ايمن

  ی زلُفۆنله مرغ دل پابند، اۏلوبدی رشته

  .ه گئتسن يانېنجا چون دامنسۆرۆننم هر يئر

  سن راضيم جهان ايچره، نه قدر ظلم ائده

  .لقا سندن کدی من قاچام ای شوخ مه گره

  ميسن؟ ی شبگيريمی ائشيتمه مگر بو ناله

  .ندن ترحّمه گلمز اۏ خاطر آهن
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  قارا ائديب گۆنۆمۆ زلُف عنبر افشانېن،

  .وصالېن ايله اۏلور بو قارا گۆنۆم روشن

  ،مضطررخ يار ايله يازېب  بو نظمی شوق ١٠

  .سبب اۏدور کی بئله آبداردېر احسن

 ـ١٣ـ

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

  ) ـ  ـ ـ/ .  ـ   ـ ـ/ .  ـ   ـ ـ/ .  ـ  ـ ـ. بحر هزج مثمن سالم (
  ،م منه تا مهربان اۏلسونېييم يار خدايا نئيله   

  .روادېر روز و شب کارېم منيم آه و فغان اۏلسون

  رم دائم نگار ايله ائدم صحبت، ائيلهتمنا 

  .دڲيل هر کس منيم تک باغرې قان اۏلسونې بو ناراض

  منيم اۏل نرگس مستی اليمدن اختيار آلمېش،

  .من بيچاره تک يۏخدور بير عاشق ناتوان اۏلسون

  ده گرفتار اۏلسا هر کيمسه، بو زنجير محبت

  .خلاص اۏلماز اگر پير و اگر تازه جوان اۏلسون

  ب باد جفا بو گلشن امّيده عالمده،  اسي٥

  .بودور قۏرخوم کی بو گلشن جفا ايلن خزان اۏلسون

  دېر زيرا، دن عارې نگارېن عارضی خال سيه

  .دير باغ جنتده حبشدن باغبان اۏلسون غلط
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  اۏ قامت کی قيامت دور ائيلردی گلستاندا،

  .من هرگز ائتمرم باور بئله سرو روان اۏلسون

  لبر غدّاردېر ياران،بو شوخ دلربا بير د

  . کامران اۏلسوننيلنگؤرۆنمۆب بير نفر عاشق اۏ

  ،».سالما عذارا گيسوان عنبر افشانې«:دئديم

  .»پاسبان اۏلسون؟ هئچ گؤرمۆسن بير باغچه بی«:دئدی

  ،»ی ائتدين بئله مجنون؟مضطرآيا ندندی «: دئديم١٠

  »!وجهی بودور عشقی بو نوعی امتحان اۏلسون«:دئدی

 ـ ١٤ ـ

  لن علن فعلاتن مفاعلن فعمفا
  )ـ ـ/ ـ. ـ / . ـ ـ/ . . ـ. ـ . بحر مجتث مثمن مخبون مقطوع (

  ،وفادې قۏی گئتسين  اۏ شوخی اؤتۆر، بیکؤنۆل   

  .ايشی هميشه جهاندا جفادې، قۏی گئتسين

  وفاسې يۏخدو اۏنون، ترک قېل، بودور وجهی،

  .رقيب کافر ايلن آشنادې قۏی گئتسين

  ،نيدزگاردا چکاگر چه زحمتينی رو

  .بس ايندی باخ ايشينه برملادې قۏی گئتسين

  اۏلان بو دلبره پابند، هئچ خلاص اۏلماز،

  .کی زلُفۆنۆن تئلی دام بلادې قۏی گئتسين
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  همتا،   سالار بلايا سنی بو نگار بی٥

  .لقادې، قۏی گئتسين اگر چه سرو قد و مه

  سن، نين خيرينی اگر دئيه بو دهرده بيری

  .ا يقيناً خطادې، قۏی گئتسيناۏنون يانېند

  بو حُسنون عاقبتی يۏخدور ال گؤتۆر بوندان،

  .بو حُسنده اۏلان آخر گدادې، قۏی گئتسين

  نده، اۆزۆنۆ دۏلاندېرېر مندن، منی گۆره

  .حيادې قۏی گئتسين دالېمجا فحش وئرير بی

   تک،مضطرز بس فراقينی چکديم هميشه 

  .نوفادې، قۏی گئتسي گۆرن دئدی بو گۆزل بی

 ـ ١٥ ـ

  فعولن فعولن فعولن فعل
  )ـ/ .   ـ ـ/ .  ـ ـ/ .  ـ ـ. بحر متقارب مثمن محذوف (

  سيما يئنه، گل ای ساقی ماه   

  .گتير مجلس عشقه صهبا يئنه

  ی ناب ايله، منی مست قېل باده

  .دۆشۆب باشېما اؤزگه سودا يئنه

  ائديب عشق مجنون منی ساقيا،

  .کؤنۆل سئودی بير شوخ زيبا يئنه
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  بو گۆن طوطی طبعيم آچمېش زبان،

  .ائدر چون بو اشعاری انشاء يئنه

    سپهر وجاهتده بير آفتاب،٥

  .ييب تازه گويا يئنه طلوع ائيله

  کمالات انوار رخسار يار،

  .دی پيدا يئنه نظرده مجسم

  سی، مسخر قېلېب لشکر غمزه

  . کشورين ائتدی يغما يئنهلکؤنۆ

  چون انوار رخسارې اشراق ائديب،

  .ده قېلدې تجلی يئنه  وادیبو

  اليمدن آلېب طاقت اختيار،

  .اۏ قاشې کمان، چشمی شهلا يئنه

   گۆرۆب مرغ دل چون سيه خالېنې،١٠

  .يۏخ عيبی اگر مايل اۏلسا يئنه

  دير، بو گلزار حسن ايچره بير غنچه

  .کی عشق اهلی ائتسين تماشا يئنه

   صفت،شيخ صنعانمن زاردان 

  .ئنهسيما ي آلېب دينی اۏل ماه
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  قاشې خنجر و کيپريڲی تير تک،

  .ائديب قتليمه حکم امضا يئنه

  صنوبر قالېر گلستاندا خجل،

  .خرام ائتسه اۏل قدّی رعنا يئنه

  لندی غم و درد عشق،  بلی تازه١٥

  .ک ياريم ائتسين مداوا يئنه گره

  اۏلوب کثرت عشقدن دهرده،

  .آرا يئنه  دلمضطرکلامات 

   تمام،مضطرحقيقتدی اشعار 

  .از اۏلدی هر چند پيدا يئنهمج

  !ائله نيّتين صاف، ای پيرمرد

  بو نه سؤزدۆ، نه شور و غوغا يئنه؟

  دېر، مقلدّ مقيد اۏلان خام

  .بو رمزی بيلير شخص دانا يئنه

 ـ ١٦ ـ

مفاعيلُ فاعلن مفعول فاعلات  

  )ـ. ـ ./ ـ ـ ./ . ـ . ـ  ./   ـ بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف ـ (
  ،ی حيوان مقابلی لبيندی چشمه! جانا   

  .مه طلعتيندی مهر درخشان مقابلی
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  ييب خسوف، جانا سپهر حُسنده مه ائيله

  .زلُف سياه اۏلوب مه تابان مقابلی

  زلُفۆن دۆشنده عارضينه اغتشاش اۏلور،

  وجهی ندير کی کفر اۏلوب ايمان مقابلی؟

  آرا، همتا سنه بو حُسنده يۏخدور جهان

  .نعان مقابلی کيوسفحُسنۆندۆ حسن 

    لعلين صفا و خالېن حجر، زمزمين زنخ،٥

  .رخسارېوېن طوافې يۆز احسان مقابلی

  مز، نشو نما چمنده داخې سرو ائيله

  .اۏلسا اگر بو سرو خرامان مقابلی

  مژگان خدنگينی دوتوب الده کمان قاشېن،

  .جاندېر هدف اۏ ناوک مژگان مقابلی

   ولی وصليندی عاشقه، هجرين جهنمی

  . بهشت، حوری و غلمان مقابلیباغ 

  رم، نام بهشتی بو ديله هرگز گتيرمه

  .ی رضوان مقابلی چون عارضيندی روضه

   اۆز قۏيمېشام بو درگهه مور ضعيف تک،١٠

  . مقابلیسليمانسن سن بو کشور ايچره 
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  بند منی قېلمېسان بو گۆن، زُلفۆنله پای

  .هر يانا گر گئدم اۏلو زندان مقابلی

  تسن اگر بير ـ بير امتحان،بو اهل عشقی ائ

  . نالان مقابلیمضطراۏلماز يقين بو 

 ـ١٧ـ

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
  )ـ/ . . ـ. ـ / . ـ ـ/ . . ـ. ـ . بحر مجتث مثمن مخبون محذوف (

  کوهسارا منی،! سالېبدې فرقتين ای شوخ   

  .گتيردی زارا منی! دې، جانا نئجه فراق

  سن، عجب دلبر ستمگرباالله وذُعاَ

  .عذارا منی کی قۏيموسان نيه حسرت اۏ گل

  پرور، لر سؤزۆنه اويدون ای ستم رقيب

  .کی قۏيماديله گؤزۆن تا گؤره دوباره منی

  ديم، وصله يئتمز هرگز اليم، نه قدر سعی ائله

  .يازېب قضا قلمی لوحه بخت قارا منی

    طريق عشقده ثابت قدم گر اۏلمامېشام،٥

  .الفقارا منیحواله ائيله ايکی باشلې ذو

  اگر خطا ائلديم راه عشقده جانا،

  .له دارا منیلر زلُفۆن اي  چکهبويورگيلن
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  يارالايېب کؤنۆلۆ تير تک اۏ مژگانېن،

  .کې قۏرخورام صنما اؤلدۆره بو يارا منی

  چکم او مهوشدن، بو مشکل امردی من ال

  .بند قېلېب زلُف مشکبارا منی کی پای

  !ئديم يارانقېلېم نه چاره، کيمه عرض حال ا

  .يۏخ ايمدی چون يئتيره بير نفر اۏ يارا منی

  ې باغلې قوشام، صيد ائديب منی صياد،  قاناد١٠

  .گمان کی پيشکش ائتسين اۏ شهريارا منی

  ا حسرت، مضطر جهان ايچره الدوام علي

  .ی خمارا منی دير کی قۏيوب ديده سبب نه

 ـ ١٨ ـ

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

  ) ـ  ـ ـ/ .  ـ   ـ ـ/ .  ـ   ـ ـ/ .  ـ  ـ ـ. مثمن سالم بحر هزج (
  ،لقا، واللهی باللهی تۆکتدين عمُرۆمۆ ای مه   

  .ديم من آشنا، واللهی باللهی سنين تک گۆرمه

  ن مبتلا دلبر،ېلدېمنی بو آتش هجرانا ق

  .وفا، واللهی باللهی جهاندا يۏخدو سن تک بی

  ؤنلۆم،ر ک طريق عشقده حيران و سرگردان گزه

  .سن پيشوا، واللهی باللهی گل اۏل رهبر کی سن
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  نصيحت مشفقانه اۏل رقيب ائيلر قولاق وئرمه،

  .حيا، واللهی باللهی  بیسنی توللار رقيب

    تاپېلماز من کيمی بير عاشق صادق جهان ايچره،٥

  .يۏلوندا جانېنې ائتسين فدا، واللهی باللهی

   زادلار،سنين عشقينده، هجرينده گليب باشېما چۏخ

  .سرا، واللهی باللهی اۏلوب هر يئر منه محنت

  سنه من عاشقم ال چکمرم ذيل وصالېندان،

  .نه قدری ظلم اۏلا، اوللام رضا، واللهی باللهی 

  کارېن ، دی کؤنلۆم قوشون زلُف سيه گرفتار ائيله

  .ندۆ چون دام بلا، واللهی باللهیۆسنين زلُف

  م،مريض عشقينم عشقينده بيمار دل افگار

  .بو درده واردې لعلينده دوا، واللهی باللهی

   طبيب عشقه عرض ائتديم مداوا ائيله بو درده،١٠

  . يارېن شفا، واللهی باللهیر وئرهبويوردو گئت 

  سان، منيم بير مُرده جسميمده گۆزل روح روانېم

  .ر جانېم فنا، واللهی باللهیوکنار اۏلماز اۏل

  فۆندن،اۏلور عظم رميم احيا مشام جانا زلُ

  . واللهی باللهی،باد صبا يتيرسه نکهتين
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  منه بو قدر ظلم ائتدين نچۆن بو راه عشق ايچره،

  .ديم ذره خطا، واللهی باللهی من کی هرگز ائتمه

  توتوم ائتدی خطا گر چه سنين بو عاشق زارېن،

  .دير کان عطا، واللهی باللهی باغېشلا سنده

  ،نېندانيرانېن عذاب فراقېن آتشی بدتردی ١٥

  .ترحم ائيله ياندېم دلبرا، واللهی باللهی

   صبر ائيله بو جوره بلايايا،مضطرجهاندا 

  .ک عاشق اۏلان چکسين جفا، واللهی باللهی گره

  

  ـ١٩ـ

 مثنوی

  
   فعولنمفعول مفاعلن

  )ـ ـ/ . ـ. ـ ./ . ـ ـ  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف(
  يه بس کم اعتناسن؟ نه! جانا   

  .سنبو سهلدی، مايلِ جفا

  عاشقلريوی فگار ائتمه،

  .قرار ائتمه هجراندا بی

  چۏخدور بو جهاندا يار مهوش،
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  .چ کيمسه سرکشسن تک دڲيل هي

  وفا اۏلوبسان، يه بی بيلمم نه

  .اغيار ايله آشنا اۏلوبسان

    سالدېن نه ايچۆن منی نظردن،٥

  .سن بيزيم گذردن سِير ائيلمه

  اغيار سنه فريب وئرميش،

  يب وئرميش؟هانسې، سؤله، نانج

  مهوشلرين ايشلری جفادېر،

  .عاشقلرين ايشلری نوادېر

  سن تصور، بير حالېمې ائيله

  .ائتمه من زارا چۏخ تغيرّ

  ای يار عزيز و مهربانېم،

  !ای مونس قلب ناتوانېم

  دېر،  ای دلبر نازنين امان١٠

  .دېر آرام دل حزين امان

  سن، سن کشور حُسنه پادشه

  !نبو حُسنه جهاندا احسن، احس

  قرارم، گيلن کی بی رحم ائيله
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  .آشفته و زار و دلفگارم

  يۆز سن کيمی سرو ناز واردېر،

  .يۆز من کيمی عشقباز واردېر

  ين بو نوع رفتار، هانې ائله

  .ای شوخ ستمگر جفاکار

  وفا وار؟  هئچ سن کيمی يار بی١٥

  هئچ من کيمی هجره مبتلا وار؟

  مندن نه خطا اۏلوبدو صادر،

  .ۏ پاک خاطررنجيده اۏلوب ا

  اغيار ايله دوتما دايم الفت،

  .گيلن بو نوع صحبت آز ائيله

   بيليرم کلام اغيار،باالله

  .عذاری تۏللار آخر سن گل

  مک نصيحت، مندن سنه ائيله

  .بو سؤزلری بيلگيلن غنيمت

   ای قاشې کمان، نگار خونريز،٢٠

  .ای کيپريڲی اۏخ فساد انگيز

  ای گۆل يۆزۆ عاشقه چو لاله، 
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  .غبی ساغر و پيالهای غب

  ای زلُفۆ اۏلان اۆزۆنه همدم،

  .خيز عالم شهلا گؤزۆ فتنه

  ای غنچه دهان، گۆلِ زمانه،

  . مصردن نشانهيوسفای 

  ای سرو کيمی قدی خرامان،

  .آهو روشی، نگاهی جيران

   ای آفت جان و رهزن دين،٢٥

  .عشّاقېوې قۏيما زار و غمگين

  خاصه من خسته و دل افگار،

  .ته گرفتارقيد غم و محن

  هجرين غمينه بو گۆن دچارام،

  .قرارام صبريم کسيليبدی بی

  سالدې منی فرقتين بلايا،

  .مه عاشقه جفايا ميل ائيله

  !ای کان ملاحت و وجاهت

  .اغيار سنی ائدر ملامت

  مه لغو سؤزدۆ باطل،  گوش ائيله٣٠
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  .سن گر اۏلسان عاقل مه،  گوش ائيله

  گل عاشقی بيرجه ياد ائيله،

  .ه يا کی شاد ائيلهپيغامل

  لريله آشنا اۏل، آز اؤزگه

  .آز مايل محنت و جفا اۏل

  بو حسن و جماله اۏلما مغرور،

  .ييبدی مشهور حسنون سنی ائيله

  فنادېر،! دنيای دنی، گؤزۆم

  .چون موضع محنت و بلادېر

  خ عاقبتی بئله جمالېن،ۏ ي٣٥

  .وار رونقی گر حَله جمالېن

   ناتوانا بير باخ،مضطربو 

  .ينده گلير فغانه، بير باخهجر

  آلمېش الينه مدام خامه،

  .يازسېن سنه تا کی بيرجه نامه

  بو طرز ايله ائتدی نامه تحرير،

  .تا شعری ائده جهانې تسخير

  مندن قالې يادگار بو شعر،
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 .بيللم قالې روزگار بو شعر



 

  

  

  

  

  

  
  

  ها افزوده. 4
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  تركي به فارسيلغاتفهرست . 1

  

  ٥٩, دست :əlال 

  ٦٣, باز :əlquşu قوشو ال

  ٧٢, طور :ayinن يآئ

  ٦٠, ٤٦, ببَِر :apar آپار

  ٦٠, پدر :ata آتا

  ٦٦, نداختيب :atdı ېآتد

  ٦٧, سواره :atlı ېآتل

  ٦٣, شصت :atmış شېآتم

  ٦١, گرسنه :ac آج

  ٦١, تلخ :acı ېآج

  ٥٦, رقه :acıqق ېآج

  ٥٥, بگشا :aç آچ

  ٥٥, واکن :aç آچ

  ٧٠, روان :axan آخان

  ٧٠, یجار :zxan آخان

  ٦٩, جستجو :axtarmaq آختارماق

  ٥٥, ٤٦, شام :axşam آخشام

  ٥٧, نام :ad آد

  ٦٨, ک اخور :azuqə آذوقه

  ٦٦, جو :arpa آرپا

  ٦٣, شيب :artıx خېآرت

  ٥٦, باريجو :arx آرخ

  ٦٠, زن :arvad آرواد

  ٦١, زنبور :arı ېآر

  ٦١, مگس :arı ېآر

  ٧٠, ٤٧, لاغر :arıx خېآر

  ٦٣, کم :az آز

  ٦٨, ختيآو :asdı ېآسد

  ٧٠, عطسه :asqırmaq رماقېآسق

  ٦٤, نييپا :aşaqı ېآشاق

  ٦٠, چوب :aqac اجغآ

  ٥٩, ٤٥, دهان :ağz آغز

  ٧١, نيسنگ :ağır رېآغ

  ٦٠, ديسف :ağ آق

  ٥٩, ريبگ :al آل

  ٦٣, شِش :altı ېآلت
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  ٦٢, آلوچه :alçaآلچا 

  ٧٢, نييپا :alçaq آلچاق

  ٦٥, دميخر :aldım مېآلد

  ٦١, خدا :allah آللاه

  ٦٥, بيس :alma آلما

 و داد :alış-veriş شيوئر ـ شېآل

  ٦١, ستد

  ٥٦, ختهيب :alınmış شېنمېآل

  ٦٠, مادر :ana آنا

  ٥٧, ٤٧, یشانيپ :and آند

  ٥٧, ٤٤, ماه :ay یآ

  ٥٩, یپا :ayaq اقيآ

  ٦١, جدا :ayrılmaq لماقېريآ

  ٥٧, خرس :ayı يېآ

  ٥٦, آزمودن :örgətmək اؤرگتمک

  ٦٠, خر :eşşək ائششک

  ٦٢, بشنو :eşit تيائش

  ٦٤, رونيب :eşik کيائش

  ٧٠سرفه،  : öskürək   اؤسکۆرک 

  ٦٠, گاو :öküz زۆاؤک

  ٦٩, کشته :ölmüş شۆاؤلم

  ٦٠, رديبم :ölə اؤله

  ٧١, مرده :ölü ۆاؤل

  ٦٠, خانه :ev ائو

  ٥٦, ا سَر:ev ائو

  ٦٧, بزغاله :övlaq اؤولاق

  ٥٩, ٤٦, گوشت :ət ات

  ٦٣, ٤٨, ازين :ehtiyac اجياحت

  ٥٥, ٤٦,  حزم:ehtiyat اطياحت

  ٦٠, شوهر :ər ار

  ٦٩, موکب :ordu اردو

  ٦٧, مابيس :ərəziz زيارز

  ٦٢, زردآلو :ərik کيار

  ٧٢, لثه، :əski یاسک

  ٦٢, تهمت :eftera افترا

  ٧٠, بکار :ək اک

  ٧٢, پرُ :əkin نياک

  ٥٦, پستان :əmcək مجکا

  ٥٦, دهيمک :əmib بيام

  ٧٠, نوک :uc اوج

  ٧١, پرواز :uçmaq اوچماق

  ٥٨, دور :uzaq اوزاق
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  ٦٣, دراز :uzun اوزون

  ٧٠, ٤٨, کودک :uşaq اوشاق

  ٦٢, ابتدا :əvvəl اوّل

  ٦١, ستاره :ulduz اولدوز

  ٦٩, ٤٨, ريحر :ipək پکيا

  ٦٩, ٤٨, بايد :ipək پکيا

  ٥٧, ٤٧, سگ :it تيا

  ٥٦, ٤٦, زيت :iti یتيا

  ٦١, دنينوش :içmək چمکيا

  ٦٤, درون :içəri یر چهيا

  ٥٩, اثر :iz زيا

  ٥٩, نشانه :iz زيا

  ٦٨, فلفل :issi ot تۏا یسسيا

  ٧٠, گرم :issi یسسيا

  ٥٥, سيبخ :islan سلانيا

  ٦٦, کار یب :işsiz زيس شيا

  ٥٦, آبستن :iki canlı ېجانل یکيا

  ٦٣, دو :iki یکيا

  ٧١, عصر :ikindi ینديکيا

  ٦٩, سال :il ليا

  ٥٧, ٤٧, مار :ilan لانيا

  ٦٩, برق :ildirim ميريلديا

  ٥٥, دهيرنج :incimiş شيمينجيا

  ٦٥, سنجد :iydə دهيڲا

  ٦٥, سوزن :iynə نهيڲا

  ٦٢, یبو :iyi يڲیا

  ٦٣, ستيب :iyirmi یرميڲيا

  ٦٣, سه :üç چۆا

  ٦٨, دل :ürək ک رهۆا

  ٥٦, سرنگون :üzüquylu لويقوۆزۆا

  ٦٤, انگشتر :üzük کۆزۆا

  ٥٧, انگور :üzüm مۆزۆا

  ٧٠, دييچا :üşüdü ۆدۆشۆا

  ٥٥, ٤٦, استره :ülgüc جۆلگۆا

  ٥٩, دگر :o birsi یرسيب ۏا

  ٥٧, ٤٥, آتش :ot تۏا

  ٧٠, اهيگ :ot تۏا

  ٧٠, چران :otar تارۏا

  ٦٤, گداز :otma تماۏا

  ٦٣, یس :otuz توزۏا

  ٦٦, ريت :ox خۏا

  ٧٢, تيردان :oxdan خدانۏا



 آثار تركي مضطر زنوزي................................................................. 117

  

  ٦٩, خواننده :oxuyan انيخوۏا

  ٦٠, علف :od دۏا

  ٦٥, زميه :odun دونۏا

  ٧٠, داس :orax راخۏا

  ٦٦, انهيم :orta رتاۏا

  ٧١, دزد :oğru غروۏا

  ٦٠, پسر :oğlan غلانۏا

  ٦٠, خر :olağ لاغۏا

  ٦٣, ده :on نۏا

  ٦٥, داريب :oyaq اقۏيا

  ٧٢, روشن :ışıq قېشېا

  ٥٧, ٤٧, زلُف :börcək بؤرجک

  ٥٥, کلاهیب :börksüz زۆبؤرکس

  ٦٧, کرباس :bez بئز

  ٦٣, پنج :beş بئش

  ٦٧, کمر :bel بئل

  ٦٦, بزرگ :böyük کيۆبؤ

  ٧٠, ديخل :batdı ېباتد

 ٦٣, من :batman باتمان

  ٦٥, روزن :baca اجاب

  ٦٠, خواهر :bacı ېباج

  ٦٦, کرد نگه :baxdı ېباخد

  ٦٠, انگشت :barmaq بارماق

, سر گشاده :baş açıx خېآچ اشب

٥٥  

  ٥٩, ٤٥, سر :baş باش

  ٦١, کفش :başmaq باشماق

 :başı bağlıdır رېدېباغل ېباش

  ٦٩, چلپاسه

  ٥٧, راغ :bağ باغ

  ٥٥, ٤٦, مرغزار :bağ باغ

  ٧٠, روده :bağırsaq رساقېباغ

  ٦١, عسل :bal بال

  ٦٠, تبر :balta بالتا

  ٧١, نيبال :baliş بالش

  ٦٥, یماه :balıq قېبال

  ٦٩, ديع :bayram راميبا

  ٥٨, سخت :bərk برک

  ٧٠, ٤٨, جوان :bürna برنا

  ٧٠تنُگ  : bulur   بلور 

  ٧٢, نيا :bu بو

  ٧٠, ران :bud بود
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  ٥٩, ینيب :burun بورون

  ٦١, خي :buz بوز

  ٥٩, حلقوم :buqaz بوغاز

  ٦٦, گندم :buqda بوقدا

  ٦٧, شاش :bul eyləmək مک لهيائ بول

  ٦٢, را نيا :bunu بونو

  ٥٧, صحرا :biyaban ابانيب

  ٦٠, عمّه :bibi یب یب

  ٦٧, درودن :biçmək چمکيب

  ٦١, شهير :bix خيب

  ٦٣, یکي :bir ريب

  ٦٢, درفش :biz زيب

  ٥٥, ٤٨, پارسال :bildir ريلديب

  ٧٠, بازو :bilək لکيب

  ٧١, امروز :büyün نۆڲۆب

  ٥٧, قرض :borc رجۏب

  ٧٢, یخال :boş شۏب

  ٥٧, ٤٤, یته :boşdur شدورۏب

  ٦٦, گردن :boyun ونۏيب

  ٦٧, ليحما :boyunbağı ېغونباۏيب

, ٤٦, عقد :boyunbəğı ېونباغۏيب

٥٥  

  ٦٤, ليسب :bıyıq قېيېب

  ٦١, جامه :paltar پالتار

  ٦٧, گِل :palçıq قېپالچ

  ٥٧, ٤٥, پنبه :panbıq قېپانب

  ٦٢, پخته :pişmiş شيشميپ

  ٧٠, انيبر :pişən شنيپ

  ٦٥, پختن :pişirmək رمکيشيپ

  ٥٧, ٤٧, گربه :pişik کيشيپ

  ٥٦, دنيدم :püflə فلهۆپ

  ٦٤, زود :tez تئز

  ٦٢, ابيب :tap تاپ

  ٧٠, شانه :taraq تاراق

  ٦٩, نو :tazə تازه

  ٦٠, لگد :təpik کيتپ

  ٥٦, عرق :tər تر

  ٦٨, بجنبان :tərpət ترپت

  ٦٩, ٤٩, لهيح :təzvir ريوزت

  ٦٩, ٤٩, مکر :təzvir ريوزت

  ٧٢, نيسرگ :təzək ک تزه
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  ٦٢, ثنا :tə'rif فيتعر

  ٦٤, شتاب :təlismək سمک هتل

  ٦٧, کاهل :tənbəl تنبل

  ٧٢, دود :tustu توستو

  ٦٢, کيخ :tuluq تولوق

  ٦٢, مشک :tuluq تولوق

  ٦٥, بلرزان :titrət ترتيت

  ٥٩, مو :tük کۆت

  ٦٦, روباه :tülkü ۆلکۆت

  ٦١, جامه ريز :tuman مانوت

  ٧٠, ٦١, یگو :top پۏت

  ٥٨, خاک :topraq پراقۏت

  ٦١, شد ريس :tox oldu لدوۏا خۏت

  ٥٧, ٤٧, دام :tor رۏت

  ٥٥, غبار :toz زۏت

  ٦١, گَرد :toz زۏت

  ٦٩, پشت سنگ :tospağa سپاغاۏت

  ٥٦, خار :tıkan کانېت

  ٧٢, بهشت :cənnət جنّت

  ٦٦, جنگ :cəng دعوا

  ٧٢, گازر :culfa جولفا

  ٥٩, ٤٦, نان :çörək ک چؤره

  ٥٧, صحرا :çöl چؤل

  ٧٠, کن باز :çat چات

  ٦٧, خرگاه :çadür چادر

  ٧١, ديکوش :çalışdı ېشدېچال

  ٥٧, ٤٧, زنخ :çənə چانه

  ٦١, رود :çay یچا

, بکش را دست :çək əlin نيال چک

٥٥  

  ٦١, موزه :çekmə کمهچ

  ٦٢, مَکشِ :çəkmə چکمه

  ٦٠, دوش :çəkən چکن

  ٧٢, پتک :çəküş ۆشچک

  ٦٠, کِشد یم :çəkər ر چکه

  ٧١, زشت :çirkin نيرکيچ

  ٦٩, شيسر :çiriş شيريچ

  ٦٦, چنگوله :çimdik کيمديچ

  ٦٩, شانه :çin نيچ

  ٦٩, اشنان :çoğan غانۏچ

  ٥٨, لَنگ :çölaq لاقۏچ

  ٦٤, آز :hirs حرص
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  ٦٨, برکه :hoz حوض

  ٧٠, شرم یب :həyasız زېاسيح

  ٧٢, گنج :xəzinə نهيخز

  ٥٦, بهشت :xold خلد

  ٦٢, شفتالو :qax خقا

  ٦٣, چهار :dört دؤرت

  ٦٣, ٤٨, نهيس :döş دؤش

  ٦٦, خرگوش :döşan دؤشان

  ٦٤, ٤٨, بگسترد :döşədi ید دؤشه

  ٥٥, کوفتن :döymək مکيدؤ

  ٧١, ديکوب :döydü ۆدڲدؤ

  ٦٣, ٤٨, نهيپاش :daban دابان

  ٦٢, بچش :dad داد

  ٦٤, تنگ :dar دار

  ٦٦, ارزن :darı ېدار

  ٥٨ ,سنگ :daş داش

  ٥٧, کوه :dağ داغ

  ٥٩, پشت :dalı ېدال

  ٥٩, عقب :dalı ېدال

  ٥٧, ٤٥, بام :dam دام

  ٥٦, دنيچک :dammaq دامماق

  ٦٧, پيکار :döyüşmək دؤيۆشمک

  ٦٦, برزن :dərbənd دربند

  ٦٥, اطيخ :dərzi یدرز

  ٦٤, ٤٨, کلنگ :dürna درنا

  ٧١, بحر :dərya ايدر

  ٧٠, ژرف :dərin نيدر

  ٧٠, وراخس :dəlik کيدل

  ٧٢, آهن :dəmir ريدم

  ٥٩, ٤٦, نمک :duz دوز

  ٧٢, رانين :duzəx دوزخ

  ٦٥, محبوس :dusdaq دوسداق

  ٦٠, شتر :dəvə دوه

  ٦٥, آرنج :dirsəkرسک يد

  ٧١, زنده :diri یريد

  ٥٩, یزانو :diz زيد

  ٥٩, دندان :diş شيد

  ٥٩, ٤٥, زبان :dil ليد

  ٦٠,یابيآس :dəyirmançıېرمانچڲيد

  ٥٩, ٤٥, بگو :de ۀد

  ٦٥, برنج :dügü ۆگۆد

  ٦٨, تکمه :düymə مهۆڲد
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  ٥٥, ٤٦, عقد :düyün نۆڲۆد

  ٥٩, لب :dodaq داقۏد

  ٦٧, دييزا :doğdu غدوۏد

  ٥٨, ٤٥, راست :doğru غروۏد

  ٦٢,سترون :doğmuyan انيغموۏد

  ٦٣, نود :doqsan قسانۏد

  ٦٣, نُه :doqquz ققوزۏد

  ٧٢, پُر :dolu لوۏد

  ٧٠, تگرگ :dolu لوۏد

  ٦١, قبا :don نۏد

  ٥٨, ٤٥, خوک :donquz نقوزۏد

  ٧٢, رشحه : qətrə قطره

  ٧٠, تابان :rovşən روشن

  ٧٢, توشه :zad زاد

  ٥٧, زيچ :zad زاد

  ٦٩, رنج :zəhmət زحمت

  ٦٩, عنا :zəhmət زحمت

  ٥٦, خاکروبه :zibil ليبيز

  ٥٨, ٤٥, حرف :söz سؤز

  ٥٩, ٤٥, سخن :söz سؤز

  ٥٩, ٤٥, ومگ :söyləmə لمهيسؤ

  ٦٦, دنيگز :saçmaq ساچماق

  ٦٩, شين :saçma ساچما

  ٦٧, سفال :saxsı ېساخس

  ٥٥, چيبپ :sarı ېسار

  ٦٠, زرد :sarı ېسار

  ٧١, الهيپ :sağər ساغر

  ٥٦, دهيدوش :saqdı ېساقد

  ٥٩, شير :saqqal ساققال

  ٦١, خوشه :salxım مېسالخ

  ٦٥, فکندن :salmaq سالماق

  ٧٠, کاه :saman سامان

  ٥٨, ٤٥, سرخک :səpiş شيسپ

  ٦٠, صبح :səhər سحر

  ٥٦, ٤٦, سرد :sərin نيسر

  ٧٠, بانگ :səs سس

  ٦١, صدا :səs سس

  ٦٣, هشتاد :seksan کسانس

 ٦١, آب :su سو

  ٦٢, جز :səva سوا

  ٦١, تشنه :susuz سوسوز

  ٥٦, باتماق غوطه :suya ايسو
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  ٦٥, گشتن :seyr ريسِ

  ٦٧, جاروب :süpürgə رگهۆپۆس

  ٦٠, ٤٦, ريش :süd دۆس

  ٦٨, ديبمال :sürtdü ۆرتدۆس

  ٥٩, استخوان :sümük کۆمۆس

  ٦٣, ازيپ :soğan غانۏس

  ٧٢, تحفه :soqat قاتۏس

  ٥٦, ٤٦, سرد :soyuq وقۏيس

  ٧٠, ٦٦, سرما :soyuq وقۏيس

  ٥٧, ٤٧, موش :sıçan چانېس

  ٦٦, فشردن :sıxmaq خماقېس

  ٦٤, نگنجد :sıxışmaz شمازېخېس

  ٦٩, شکسته :sınmış شېنمېس

  ٥٦, نثار :şabaş شاباش

  ٧١, سرور :şadlıq قېشادل

  ٥٥, رينخج :şikar شکار

  ٦٨, ازار :şəlvar شلوار

  ٥٦, کشور :şəhr شهر

  ٥٦, ٤٨, خسرو :şəhriyar اريشهر

  ٥٦, ٤٨, شاه :şəhriyar اريشهر

, ٤٨, شهنشه :şəhriyar اريشهر

٥٦  

  ٥٦, ٤٨, مَلک :şəhriyar اريشهر

  ٥٥, ٤٨, خيس :şiş شيش

  ٦٠, آماس :şişmaq شماقيش

  ٧١, فردا :sabah صباح

  ٦٨, درج :sandıqça صندوقچه

  ٦١, شهيپ :sən'ət صنعت

  ٥٥, ٤٦, عقد، :siğə غهيص

  ٦٩, کوس :təbl طبل

  ٦٩, اندازه :tərh طرح

  ٧١, نيشيپ :zöhr ظهر

  ٧٠, یدشمن :ədavət عداوت

  ٧٠, خرد :əql عقل

  ٧٢, دستار :əmmamə عماّمه

  ٦٨, غربال :ğərbil ليغرب

  ٦٩, اندوه :ğüssə غصّه

  ٦٩, غم :ğüssə غصّه

  ٥٦, بهشت :ferdos فردوس

  ٧١, مقراض :qeyçi یچيقئ

  ٧٠, ظرف :qab قاب
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  ٧٠, کدو :qabaq ققابا

  ٥٩, رو شِيپ :qabaq قاباق

  ٦٥, دنده :qabırqa رقاېقاب

  ٦٦, ربودن :qapmaq قاپماق

  ٦٠, در :qapı ېقاپ

  ٥٦, ٤٦, برف :qar قار

  ٦١, اهيس :qara قارا

  ٦٠, برادر :qardaş داشقار

  ٦٧, تار :qaranlıq قېقارانل

  ٥٧, وانههند :qarpız زېقارپ

  ٥٧, زاغ :qarğa قارغا

  ٥٦, ٤٦, زغن :qarğa قارغا

  ٦٠, وجب :qarıpc جېقار

  ٥٧, ٤٧, مور :qarışqa شقاېقار

  ٥٧, ٤٤, شکم :qarın نېقار

  ٥٥, ٤٦, گيد :qazan قازان

  ٦٧, شهيت :qazma قازما

  ٥٩, ابرو :qaş قاش

  ٦٩, نينگ :qaş قاش

  ٦٠, خارش :qaşınma نماېقاش

  ٥٥, ديبر :qased قاصد

  ٦٦, استر :qater قاطر

  ٦٧, وهيج :qalay یقالا

  ٧٢, دگريسف :qalayçı ېچيقالا

  ٥٩, زيبرخ :qalx قالخ

  ٦٥, خون :qan قان

  ٧٠, پَر :qanad قاناد

  ٧٠, دف :qaval قاوال

  ٧٢, پست :qavut قاووت

  ٦٤, هيقل :qavurma قاوورما

  ٥٧, خربزه :qavun قاوون

  ٥٥, ٤٦,جوش :qaynamaqناماقيقا

  ٦٩, برگرد :qayıt تيېقا

  ٥٧, وام :qərz قرض

  ٦٢, خاطر :qəlb قلب

  ٦٢, دل :qəlb قلب

  ٥٥, خامه :qələm قلم

  ٥٥,  کلک :qələm قلم

  ٦٠, شرر :qor رۏق

  ٦١, کِرم :qurd قورد

  ٥٧, ٤٧, گرگ :qurd قورد

  ٧٢, شکنبه :qurşaq قورساق
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  ٦٧, شال :qurşaq قورشاق

  ٦٩, خشک :quru قورو

  ٦١, کشک :qurut قوروت

  ٦٧, برّه :quzu قوزو

  ٥٧, مرغ :quş قوش

  ٥٩, گوش :qulaq قولاق

  ٧٠, دنبه :quyruq روقيقو

  ٧٠, ٤٨, ريپ :qoca جاۏق

, ٤٧, دنيترس :qorxmaq رخماقۏق

٧٠  

  ٦٠, باک :qorxu ورخۏق

  ٦٩, لشکر :qoşun شونۏق

  ٥٧, ٤٧, بغل :qoltuq لتوقۏق

  ٥٨, گير :qom مۏق

  ٦٥, مهمان :qonaq ناقۏق

  ٦٠, گوسفند :qoyun ونۏيق

  ٦٣, چهل :qırx رخېق

  ٧١, ديتراش :qırxdı ېرخدېق

  ٦١, سرخ :qırmız زېرمېق

  ٦٠, دختر :qız زېق

  ٦٤, زر :qızıl لېزېق

  ٧٢, کوتاه :qıssa سساېق

  ٥٧, زمستان :qış شېق

  ٦٣, ٤٨, ديکل :qıfıl لېفېق

  ٦٩, ٤٨, ريشمش :qılıc جېلېق

  ٧٢, نمد :keçə کئچه

  ٦٧, پل :körpü ۆکؤرپ

  ٧٢, قيرح :kimiz کيميز

  ٧٠, ٤٧, فربه :kök کؤک

  ٥٧, ٤٤, هيسا :kölgə کؤلگه

  ٥٦, ٤٦, زغال :kömür رۆکؤم

  ٦١, رهنيپ :köynək نکيکؤ

  ٧١, مهر :kabin نيکاب

  ٥٩, کر :kar کار

  ٥٧, ٤٧, جام :kasa سهکا

  ٥٥, معدن :kan کان

  ٦٧, خشت :kərpiç چيکرپ

  ٦٩, سوسمار :kərtənkələ کرتنکله

  ٥٦,  زهتاب :kirişçi یکريشچ

  ٥٥, ٤٦, بِبُر :kəs کس

  ٥٨, کلوخ :kəssək کسسک

  ٦٥, دنيبر :kəsmək کسمک
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  ٧٠, اطراف :kənan کنان

  ٥٧, ٤٧, مژگان :kiprik کيپريک

  ٦٩, ارپشتخ :kirpi یرپيک

  ٦٠, مرد :kişi یشيک

  ٦٩, نيپوست :kürək ک رهۆک

  ٦٢, داماد :kürəkən کن رهۆک

  ٥٩, برو :get گئت

  ٦٦, برداشت :götdü ۆگؤتد

  ٦٧, ٦١, شب :gecə گئجه

  ٥٦, گذشت :ə یگئچد

  ٥٩, گذر :geçəcək جك گئچه

  ٦٠, بُز :geçi یگئچ

  ٦٥, دنيد :görmək گؤرمک

  ٥٩, چشم :göz گؤز

  ٥٩, دهيد :göz گؤز

 ٦٥, خوشگل :gözəl گؤزل

  ٧١, بايز :göyçək چکيگؤ

  ٧٠, تنگ :gen گئن

  ٧٠, ٦٤, فراخ :gen گئن

  ٦٨, چرم :gön گؤن

  ٦٣, باز :genə گئنه

  ٦١, آسمان :göy یگؤ

  ٦٤, انبر :gaz گاز

  ٥٥, ٤٦, اريب :gətir ريگت

  ٥٦, گردو :girdikan گردکان

  ٥٦, رهن :giro گرو

  ٦٤, ٤٨, باز :goşadeh گشاده

  ٥٩, ايب :gəl گل

  ٦٦, گلزار :gülşən گلشن

  ٥٩, ايم :gəlmə گلمه

  ٧٠, تيشکا :gele گله

  ٧٠, شکوه :gele گله

  ٧٠, شک :güman گمان

  ٦١, یشتکِ :gəmi یگم

  ٧٠, ٤٨, شاهد :güvah گواه

  ٧١, آروغ :gəyirmək کييرم گه

  ٦٦, پنهان :gizlin نيزليگ

  ٦١, زور :güc گۆج

  ٦٥, نهيآ :güzgü ۆزگۆگ

  ٦٦, نيدخند :gülmək لمکگۆ

  ٦٤, نقره :gümüş گۆمۆش

  ٦١, ديخورش :gün گۆن
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  ٦١, روز :gündüz گۆندۆز

  ٦٢  آلبالو:gilanarگيلانار 

  ٦١, سزا :layıq لايېق

  ٥٨, فوطه :long لنُگ

  ٥٦, قيابر :luləyin نڲي لوله

  ٦٣, پنجاه :əlli اللی

  ٦٩ مات، :qərə قره

  ٥٧, ٤٥, انبر :maşa ماشا

  ٧٠, کالا :məta متاع

  ٦١, بزم :məclis مجلس

  ٦٧, کجاوه :məhmil محمل

  ٥٨, شهيهم :mudam مدام

  ٦٩, گانيرا :müftə مفته

  ٦٠, نديآ خوش :mulayim ملايم

  ٦٨, یمأوا :mənzil منزل

  ٥٨, ٤٥, شراب :mey می

  ٦٢, عرصه :meydan ميدان

  ٧١, پشه :milçək لچکيم

  ٦٣, هزار :min نيم

, ٤٩, دهمژ :müşdülüq قۆلۆشدۆم

٦٩  

, ٤٩, دينو :müşdülüq قۆلۆشدۆم

٦٩  

  ٧١, ماريب :naxoş ناخوش

  ٧٢, زهير :narın نېنار

  ٥٦, ٤٦, نعل :nal نال

  ٧١, پند :nəsihət حتينص

  ٥٦, دم :nəfəs نفس

  ٦٠, زبانه :əlov الو

  ٦٠, بده :ver وئر

  ٦٠, بزن :vır رېو

  ٦٥, به :heyva وايهئ

  ٦١, .کجا از :hardan هاردان

  ٥٧, ٤٤, کدام :hansı هانسې

  ٦٠, کو :hanı هانې

  ٧٢, نيي روhəfcuş هفجوش

  ٦٣, زيسکک :həşt هشت

  ٧٠, همسرّ :həmraz همراز

  ٦٣, هفت :yeddi يئددی

  ٦١, نيزم :yer يئر

  ٥٥, ٤٨, زردک :yerkökü يئرکؤکۆ

  ٥٥, ٤٨, هويج :yerkökü يئرکؤکۆ
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 ٥٧, ٤٤, باد :yelيئل 

  ٥٧, ٤٤, مينس :yel ئلي

  ٦١, خوردن :yemək ئمکي

  ٧٢, وهيم :yemiş شيئمي

  ٥٦, بيدچس :yapışdıياپېشدې 

  ٦٩, شيسر :yapışqan شقانېاپي

  ٦٥, ديخواب :yatdı ېاتدي

  ٦١, خواب :yatmaq اتماقي

  ٦٦, گانهيب :yad ادي

  ٥٦, نگار :yar اري

  ٦٠, سود :yarar اراري

  ٧٢, بلغور :yarma ارماي

  ٦٤, سيبنو :yaz ازي

  ٦٤, تنوش :yazdı ېازدي

  ٦٢, عزا :yas اسي

  ٦٢, ماتم :yas اسي

  ٥٩, تَر :yaş اشي

  ٦١, سبز :yaşıl لېاشي

  ٦١, روغن :yağ اغي

  ٧٠, باران :yağış شېاغي

  ٥٨, ٤٥, دروغ :yalan الاني

  ٦٩, دشنام :yaman اماني

  ٦٠, یپهلو :yan اني

  ٦٥, بسوزان :yandır رېاندي

  ٥٧, تابستان :yay یاي

  ٦٤, نگدر :yubanmaq وبانماقي

  ٥٧, ٤٥, بالا :yuxarı ېوخاري

  ٦٤, فراز :yuxarı ېوخاري

  ٦٠, ٤٦, ماست :yuqurt وقورتي

  ٦٦, شستن :yumaq وماقي

  ٦٧, مُشت :yumruq ومروقي

  ٥٧, مرغ تخم :yumurta ومورتاي

  ٥٦, نرم :yumuşaq وموشاقي

  ٧٠, انيآش :yuva وواي

  ٧١, نيز :yəhər هر هي

  ٧٠, برگ :yəpraq قاريپ

  ٥٩, بخور :ye يۀ

  ٦٣, صد :yüz زيۆ

  ٧٠, بار :yük کيۆ

  ٥٧, ٤٥, پشم :yün نيۆ

  ٥٥, مانده :yorulub رولوبيۏ

  ٦٢, گدا :yolçuya لچويۏ
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  ٧٠, همدم :yoldaş لداشيۏ

  ٧٠, کنارهم :yoldaş لداشيۏ

  ٦٨, کن جمع :yığmaq غماقيې

  ٦٤, ٤٨, نيبرچ :yıq قيې
  



 

  فهرست لغات فارسي به تركي. 2
  ٦١, سو آب

  ٥٦, ېجانل یکي اآبستن

  ٥٧, ٤٥, تۏا آتش

  ٥٦,  قهرقېآج

  ٦٥, رسکيد آرنج

  ٧١, کييرم گه آروغ

  ٦٤,  حرصآز

  ٥٦, اؤرگتمک آزمودن

  ٧٢, . . . نيآست

  ٦١, یگؤ آسمان

  ٦٠, ېرمانچڲي دیابيآس

  ٧٠, ووا يانيآش

  ٦٢, گيلانار آلبالو

  ٦٢, آلچا آلوچه

  ٦٠, شماقي شآماس

  ٦٨, ېآسد ختيآو

  ٧٢, ريدم آهن

  ٦٥, ۆزگۆگ نهيآ

  ٦٢, اوّل ابتدا

  ٥٩,  قاشابرو

  ٥٦, نڲي لوله قيابر

  ٥٩, زيا اثر

  ٦٦, ې دارارزن

  ٦١,  هاردانکجا از

  ٦٨,  شلوارازار

  ٥٩, کۆمۆ ساستخوان

  ٦٦, قاطر استر

  ٥٥, ٤٦, جۆلگۆا استره

  ٧٠, توسرقه اسِکِرَک

  ٦٩, غانۏچ اشنان

  ٧٠, کنان اطراف

  ٧١, نۆڲۆب وزامر

  ٦٤, گاز انبر

  ٥٧, ٤٥, ماشا انبر

  ٦٩, طرح اندازه

  ٦٩, غصهّ اندوه

  ٦٠, بارماق انگشت

  ٦٤, کۆزۆا انگشتر
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  ٥٧, مۆزۆا انگور

  ٧٠, قار يپبرگ

  ٧٢, بو نيا

  ٦٢, بونو را نيا

  ٧٠, کيۆ بار

  ٧٠, شېاغي باران

  ٦٣, قوشو ال باز

  ٧٠,  چاتکن باز

  ٦٣,  گئنهباز

  ٦٤, ٤٨,  گشادهباز

  ٧٠, لکيب ازوب

  ٦٠, ورخۏ قباک

  ٥٧, ٤٥, ېوخاري بالا

  ٧١, بالش نيبال

  ٥٧, ٤٥, دام بام

  ٧٠,  سسبانگ

  ٦٠, ٤٦, آپار ببَِر

  ٥٥, ٤٦, کس ببُِر

  ٥٥, ې سارچيبپ

  ٦٨, ترپت بجنبان

  ٦٢,  دادبچش

  ٧١, ايدر بحر

  ٥٩, يۀ بخور

  ٥٥, سلانيا سيبخ

  ٦٠, وئر بده

  ٦٠, داشقار برادر

  ٦٤, ٤٨, قيې نيبرچ

  ٥٩, قالخ زيبرخ

  ٦٦, ۆگؤتد برداشت

  ٦٦,  دربندبرزن

  ٥٦, ٤٦, قار برف

  ٦٩, ميريلديا برق

  ٦٨, حوض برکه

  ٦٩, تيېقا برگرد

  ٦٥, ۆگۆ دبرنج

  ٥٩,  گئتبرو

  ٦٧, قوزو برّه

  ٧٠, شنيپ انيبر

  ٥٥,  قاصدديبر

  ٦٥,  کسمکدنيبر

  ٦٠, یگئچ بُز

  ٦٦, کيۆبؤ بزرگ
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  ٦٧, اؤولاق بزغاله

  ٦١, مجلس بزم

  ٦٠, رېو بزن

  ٦٥, رېاند يبسوزان

  ٦٢, ائشيت بشنو

  ٥٧, ٤٧, لتوقۏق بغل

  ٧٠, اک بکار

  ٦٤, ٤٨, ید  دؤشهبگسترد

  ٥٥, آچ بگشا

  ٥٩, ٤٥, ۀد بگو

  ٥٩, ر آليبگ

  ٦٥, ترتي تبلرزان

  ٧٢, ارماي بلغور

  ٦٨, ۆرتدۆ سديبمال

  ٦٠, اؤله رديبم

  ٦٤, ازي سيبنو

  ٦٢, يڲیا یبو

  ٦٥, وايهئ به

  ٧٢,  جنّتبهشت

  ٥٦,  خلدشتبه

  ٥٦,  فردوسبهشت

  ٥٩, گل ايب

  ٦٢, تاپ ابيب

  ٥٥, ٤٦, ري گتاريب

  ٥٦, آلېنمېش ختهيب

  ٦٥, اقۏيا داريب

  ٦٤, کيائش رونيب

  ٦٣, یرميڲيا ستيب

  ٦٣, خېآرت شيب

  ٧٠, زېاسيح شرم یب

  ٦٦, زيس شيا کار یب

  ٥٥, زۆبؤرکس کلاهیب

  ٦٦, ادي گانهيب

  ٧١, ناخوش ماريب

  ٦٦, ېآتد نداختيب

  ٥٩, بورون ینيب

  ٥٥, ٤٨, ريلديب پارسال

  ٦٣, ٤٨,  داباننهيپاش

  ٥٩, آياق یپا

  ٦٤, ېآشاق نييپا

  ٧٢, آلچاق نييپا

  ٧٢, ش چکوپتک
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  ٦٥, رمکيشيپ پختن

  ٦٢, شيشميپ پخته

  ٦٠, آتا پدر

  ٧٢, نياک پُر

  ٧٢, لوۏد پُر

  ٧٠, قاناد پَر

  ٧١, اوچماق پرواز

  ٧٢, قاووت پست

  ٥٦, امجک پستان

  ٦٠ ,غلانۏا پسر

  ٥٩, ې دالپشت

  ٥٧, ٤٥, نيۆ پشم

  ٧١, لچکي مپشه

  ٦٧, ۆ کؤرپپل

  ٥٧, ٤٥, قېپانب پنبه

  ٦٣, بئش پنج

  ٦٣, ی اللپنجاه

  ٧١, حتي نصپند

  ٦٦, نيزلي گپنهان

  ٦٩, ک رهۆ کنيپوست

  ٦٠, ان يیپهلو

  ٦٣, غانۏ سازيپ

  ٧١,  ساغرالهيپ

  ٧٠, ٤٨, جاۏ قريپ

  ٦١, نکي کؤرهنيپ

  ٥٩,  قاباقرو شِيپ

  ٥٧, ٤٧, آند یشانيپ

  ٦١,  صنعتشهيپ

 ٧١,  ظهرنيشيپ

  ٦٧ۆشمک دؤيپيکار    

  ٧٠,  روشنتابان

  ٥٧, یا يتابستان

  ٦٧, قې قارانلتار

  ٦٠, بالتا تبر

  ٧٢, قاتۏ ستحفه

  ٥٧, ومورتا يمرغ تخم

  ٥٩, اش يتَر

  ٧١, ېرخدې قديتراش

  ٧٠, ٤٧, رخماقۏ قدنيترس

  ٦١,  سوسوزتشنه

  ٦٨, مهۆڲ دتکمه

  ٧٠, لوۏ دتگرگ
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  ٦١, ېآج تلخ

  ٦٤,  دارتنگ

  ٧٠ بلور،  تنگ  

  ٧٠,  گئنتنگ

  ٧٢,  زادتوشه

  ٦٢, افترا تهمت

  ٥٧, ٤٤, شدورۏب یته

  ٦٦, خۏا ريت

  ٧٢, خدانۏا تيردان

  ٥٦, ٤٦, یتيا زيت

  ٦٧,  قازماشهيت

  ٦٢, فيتعر ثنا

  ٦٧, رگهۆپۆ سجاروب

  ٧٠,  آخانیجار

  ٥٧, ٤٧,  کاسهجام

  ٦١, پالتار جامه

  ٦١, آيرېلماق جدا

  ٦٢,  سواجز

  ٦٩, آختارماق جستجو

  ٦٨, غماق يېکن جمع

  ٦٦,  دعواجنگ

  ٦٦, آرپا جو

  ٧٠, ٤٨, برنا جوان

  ٥٥, ٤٦, ناماقي قاجوش

  ٥٦, آرخ باريجو

  ٦٧, ی قالاوهيج

  ٧٠, ۆدۆشۆا دييچا

  ٧٠, تارۏا چران

  ٦٨,  گؤنچرم

  ٥٦,  ياپېشدېبيدچس

  ٥٩,  گؤزچشم

  ٥٦,  دامماقدنيچک

  ٦٩, رېدېباغل ېباش چلپاسه

  ٦٦, کيمدي چچنگوله

  ٦٠, اجغآ چوب

  ٦٣,  دؤرتچهار

  ٦٣, رخې قچهل

  ٥٧,  زادزيچ

  ٥٨, ٤٥,  سؤزحرف

  ٦٩, ٤٨, پکيا ريحر

  ٥٥, ٤٦, اطياحت حزم

  ٥٩, بوغاز حلقوم
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  ٦٧, غېونباۏيب ليحما

  ٦٩, ٤٩, ريوزت لهيح

  ٥٦, کانې تخار

  ٦٩, یرپي کارپشتخ

  ٦٠, نماې قاشخارش

  ٦٢,  قلبخاطر

  ٥٨, پراقۏ تخاک

  ٥٦, ليبي زخاکروبه

  ٧٢, شۏب یخال

  ٥٥, قلم خامه

  ٦٠, ائو خانه

  ٦١, آللاه خدا

  ٦٠, ائششک خر

  ٦٠, لاغۏا خر

  ٥٧,  قاوونخربزه

  ٧٠,  عقلخرد

  ٥٧, آيې خرس

  ٦٧,  چادرخرگاه

  ٦٦,  دؤشانخرگوش

  ٦٥, آلدېم دميخر

  ٥٦, ٤٨, اري شهرخسرو

  ٦٧, چي کرپخشت

  ٦٩,  قوروخشک

  ٧٠, ېباتد ديخل

  ٦٦, لمکۆ گنيدخند

  ٦١, اتماق يخواب

  ٦٥, ېاتد يديخواب

  ٦٩, انيخوۏا خواننده

  ٦٠, ېباج خواهر

  ٦٨, آذوقه ک اخور

  ٦١, ئمک يخوردن

  ٦١, نۆ گديخورش

  ٦٠, مي ملانديآ خوش

  ٦٥,  گؤزلخوشگل

  ٦١, مې سالخخوشه

  ٥٨, ٤٥, نقوزۏ دخوک

  ٦٥,  قانخون

  ٦٥, ی درزاطيخ

  ٦٢, تولوق کيخ

  ٦١, آلېش ـ وئريش ستد و داد

  ٧٠, راخۏا داس

  ٥٧, ٤٧, رۏ تدام
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  ٦٢, کن رهۆ کداماد

  ٦٠, زې قدختر

  ٦٠, ې قاپدر

  ٦٣, اوزون دراز

  ٦٨,  صندوقچهدرج

  ٦٢, زيب درفش

  ٦٤, وبانماق يدرنگ

  ٦٧, چمکيب درودن

  ٥٨, ٤٥, الان يدروغ

  ٦٤, یر چهيا درون

  ٧١, غروۏا دزد

 ٥٩ ,ال دست

  ٥٥, نيال  چکبکش را دست

  ٧٢,  عمّامهدستار

  ٧٠,  عداوتیشمند

  ٦٩, امان يدشنام

  ٧٠,  قاوالدف

  ٥٩, یرسيب ۏ ادگر

  ٦٨, ک رهۆا دل

  ٦٢,  قلبدل

  ٥٦,  نفسدم

  ٥٦, فلهۆپ دنيدم

  ٧٠, روقي قودنبه

  ٥٩, شي ددندان

  ٦٥, رقاې قابدنده

  ٦٣, یکيا دو

  ٧٢, توستو دود

  ٥٨, اوزاق دور

  ٦٠,  چکن دوش

  ٥٦, ې ساقددهيدوش

  ٦٣, نۏا ده

  ٥٩, ٤٥, آغز دهان

  ٦٩, ٤٨, پکيا بايد

  ٦٥,  گؤرمکدنيد

  ٥٩,  گؤزدهيد

  ٥٥, ٤٦,  قازانگيد

  ٥٨, ٤٥, غروۏ دراست

  ٥٧, باغ راغ

  ٧٠, بود ران

  ٦٩,  مفتهگانيرا

  ٦٦,  قاپماقربودن

  ٧٢, کيميز قيرح
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  ٦٩,  زحمترنج

  ٥٥, شيمينجيا دهيرنج

  ٧٠, آخان روان

  ٦٦, ۆلکۆ تروباه

  ٦١, ی چارود

  ٧٠, رساقېباغ روده

  ٦١, زۆندۆ گروز

  ٦٥, اجاب روزن

  ٧٢, قېشېا روشن

 ٦١, اغ يروغن

  ٧٢, . هفجوشنييرو

  ٥٦,  گرورهن

  ٧٢, نې نارزهير

  ٥٩,  ساققالشير

  ٦١, خيب شهير

  ٥٨, مۏ قگير

  ٥٧,  قارغازاغ

  ٥٩, زي دیزانو

  ٦٧, غدوۏ ددييزا

  ٥٩, ٤٥, لي دزبان

  ٦٠,  الوزبانه

  ٦٤, لېزې قزر

  ٦٠, ې سارزرد

  ٦٢, کيار زردآلو

  ٥٥, ٤٨, ۆئرکؤک يزردک

  ٧١, نيرکي چزشت

  ٥٦, ٤٦, رۆ کؤمزغال

  ٥٦, ٤٦,  قارغازغن

  ٥٧, ٤٧, بؤرجک زُلف

  ٥٧, شې قزمستان

  ٦١, ئر ينيزم

  ٦٠, آرواد زن

  ٦١, ېآر زنبور

  ٥٧, ٤٧,  چانهزنخ

  ٧١, یري دزنده

  ٦٤, تئز زود

  ٦١, جۆ گزور

  ٥٦, ی کريشچزهتاب

  ٧١, چکي گؤبايز

  ٦١, مانو ترجامهيز

  ٧١, ره ه ينيز

  ٧٠, ني درژرف
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  ٦٩, ليا سال

  ٥٧, ٤٤,  کؤلگههيسا

  ٦١, لېاش يسبز

  ٦٤, قېيېب ليسب

  ٦١, اولدوز ستاره

  ٦٢, انيغموۏ دسترون

  ٥٨, برک سخت

  ٥٩, ٤٥,  سؤزسخن

  ٥٩, ٤٥, باش سر

  ٥٦, ائو اسَر

  ٦١, زېرمې قسرخ

  ٥٨, ٤٥, شي سپسرخک

  ٥٦, ٤٦, ني سرسرد

 ٥٦, ٤٦, وقۏي سسرد

  ٧٠ اؤسگۆرک سرفه   

  ٧٢, ک تزه نيسرگ

  ٧٠, ٦٦, وقۏي سسرما

  ٥٦, لويقو ۆزۆا سرنگون

  ٧١, قې شادلسرور

  ٦٩, شيري چشيسر

  ٦٩, شقانېاپ يشيسر

  ٦١, قيې لاسزا

  ٦٧, ې ساخسسفال

  ٦٠, آق ديسف

  ٧٢, ېچي قالادگريسف

  ٦٣,  هشتزيسکک

  ٥٧, ٤٧, تيا سگ

  ٦٥, دهيڲا سنجد

  ٥٨,  داشسنگ

  ٦٩, سپاغاۏ تپشت سنگ

  ٧١, رېآغ نيسنگ

  ٦٧, ېآتل سواره

  ٦٠, ارار يسود

  ٧٠, کي دلسوراخ

  ٦٥, نهيڲا سوزن

  ٦٩,  کرتنکلهسوسمار

  ٦٣, چۆا سه

  ٦٣, توزۏا یس

  ٦١,  قارااهيس

  ٦٥, آلما بيس

  ٥٥, ٤٨, شي شخيس

  ٦١, لدوۏا خۏ تشد ريس
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  ٦٧, زيارز مابيس

  ٦٣, ٤٨,  دؤشنهيس

  ٦٧, مک لهيائ بول شاش

  ٦٧,  قورشاقشال

  ٥٥, ٤٦, آخشام شام

  ٧٠, تاراق شانه

  ٦٩, نيچ شانه

  ٥٦, ٤٨, اري شهرشاه

  ٧٠, ٤٨,  گواهشاهد

  ٦٧, ٦١,  گئجهشب

  ٦٤, سمک هتل شتاب

  ٦٠,  دوهشتر

  ٥٨, ٤٥, ی مشراب

  ٦٠, رۏ قشرر

  ٦٦, وماق يشستن

  ٦٣, ېآلت شِش

  ٦٣, شې آتمشصت

  ٦٢, قاخ شفتالو

  ٧٠,  گمانشک

  ٧٠,  گلهتيشکا

  ٦٩, شېنمې سشکسته

  ٥٧, ٤٤, نې قارشکم

  ٧٢,  قورساقشکنبه

  ٧٠,  گلهشکوه

  ٦٩, ٤٨, جېلې قريشمش

  ٦٠, ار شوهر

  ٥٦, ٤٨, اري شهرشهنشه

  ٦٠, ٤٦, دۆ سريش

  ٦٠,  سحرصبح

  ٥٧, ابانيب صحرا

  ٥٧,  چؤلصحرا

  ٦٣, ز يۆصد

  ٦١,  سسصدا

  ٧٢, ني آئطور

  ٧٠,  قابظرف

  ٦٢, داني معرصه

  ٥٦, تر عرق

  ٦٢, اس يعزا

  ٦١, بال عسل

  ٧١, ینديکيا عصر

  ٧٠, رماقېآسق هعطس

  ٥٩, ې دالعقب
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  ٥٥, ٤٦, ېونباغۏيب عقد

  ٥٥, ٤٦, نۆڲۆ دعقد

  ٥٥, ٤٦, غهي صعقد

  ٦٠, دۏا علف

  ٦٠, یب یب عمهّ

  ٦٩,  زحمتعنا

  ٦٩, راميبا ديع

  ٥٥, زۏ تغبار

  ٦٢ . . .  غراب

  ٦٨, لي غربغربال

  ٦٩,  غصّهغم

  ٥٦, باتماق اي سوغوطه

  ٧٠, ٦٤,  گئنفراخ

  ٦٤, ېوخار يفراز

  ٧٠, ٤٧, ؤک کفربه

  ٧١,  صباحفردا

  ٦٦, خماقې سفشردن

  ٦٥,  سالماقفکندن

  ٦٨, تۏا یسسي افلفل

  ٥٨,  لُنگفوطه

  ٦١, نۏ دقبا

  ٥٧, رجۏب قرض

  ٧٢,  قطرهرشحه

  ٦٤,  قاوورماهيقل

  ٧٠,  متاعکالا

  ٧٠,  سامانکاه

  ٦٧, تنبل کاهل

  ٦٧,  محملکجاوه

  ٥٧, ٤٤, ې هانسکدام

  ٧٠, ق قاباکدو

  ٥٩,  کارکر

  ٦٧, ئزب کرباس

  ٦١,  قوردکرِم

  ٦٩, شۆاؤلم کشته

  ٦١, ی گمیکشِت

  ٦١,  قوروتکشک

  ٥٦,  شهرکشور

  ٦١, باشماق کفش

  ٥٥, قلم  کلک

  ٦٤, ٤٨,  درناکلنگ

  ٥٨,  کسسککلوخ

  ٦٣, ٤٨, لېفې قديکل
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  ٦٣, آز کم

  ٦٧, بئل کمر

  ٦٠, ې هانکو

  ٧١, ۆدڲ دؤديکوب

  ٧٢, سساې قکوتاه

  ٧٠, ٤٨, اوشاق کودک

  ٦٩,  طبلکوس

  ٧١, ېشدې چالديشکو

  ٥٥, مکي دؤکوفتن

  ٥٧,  داغکوه

  ٧٢,  جولفاگازر

  ٦٠, زۆاؤک گاو

  ٦٢, لچو يۏگدا

  ٦٤, تماۏا گداز

  ٥٩, جك  گئچهگذر

  ٥٦, ی گئچدگذشت

  ٥٧, ٤٧, کيشيپ گربه

  ٦١, زۏ تگرَد

  ٦٦, ونۏيب گردن

  ٥٦,  گردکانگردو

  ٦١,  آجگرسنه

  ٥٧, ٤٧,  قوردگرگ

  ٧٠, یسسيا گرم

  ٦٦,  ساچماقدنيگز

  ٥٥, خېآچ باش سر گشاده

  ٦٥, ري سِگشتن

  ٦٧, قېپالچ گلِ

  ٦٦,  گلشنگلزار

  ٧٢, نهي خزگنج

  ٦٦, بوقدا گندم

  ٦٠, ونۏي قگوسفند

  ٥٩,  قولاقگوش

  ٥٩, ٤٦, ات گوشت

  ٧٠, ٦١, پۏ تیگو

  ٧٠, تۏا اهيگ

  ٧٠, ٤٧, خېآر لاغر

  ٥٩, داقۏ دلب

  ٧٢, یاسک لثه

  ٦٩, شونۏ قلشکر

  ٦٠, کيتپ لگد

  ٥٨, لاقۏ چلنَگ

  ٦٩,  قره مات
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  ٦٢, اس يماتم

  ٦٠, آنا مادر

  ٥٧, ٤٧, لانيا مار

  ٦٠, ٤٦, وقورت يماست

  ٥٥, رولوب يۏمانده

  ٦٨,  منزلیمأوا

  ٥٧, ٤٤, آی ماه

  ٦٥, قېبال یماه

  ٦٥,  دوسداقمحبوس

  ٦٠, یشي کمرد

  ٧١, ۆاؤل مرده

  ٥٧,  قوشمرغ

  ٥٥, ٤٦, باغ مرغزار

  ٦٩, ٤٩, قۆلۆشدۆ ممژده

  ٥٧, ٤٧, کيپري کمژگان

  ٦٧, ومروق يمُشت

  ٦٢,  تولوقمشک

  ٥٥,  کانمعدن

  ٧١, یچي قئمقراض

  ٦٩, ٤٩, ريوزت مکر

  ٦٢,  چکمهمکَِش

  ٥٦, بيام دهيمک

  ٦١, ې آرمگس

  ٥٩, ٤٥, لمهي سؤمگو

  ٥٦, ٤٨, اري شهرملَک

  ٦٣, باتمان من

  ٥٩, کۆ تمو

  ٥٧, ٤٧, شقاې قارمور

  ٦١, کمه چموزه

  ٥٧, ٤٧, چانې سموش

  ٦٩, اردو موکب

  ٧١, ني کابرمه

  ٦٥, ناقۏ قمهمان

  ٥٩,  گلمهايم

  ٦٦, رتاۏا انهيم

  ٦٠, ر  چکهکِشد یم

  ٧٢, شيئم يوهيم

  ٥٧, آد نام

  ٥٩, ٤٦, ک  چؤرهنان

  ٥٦,  شاباشنثار

  ٥٥,  شکاررينخج

  ٥٦, وموشاق ينرم
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  ٥٧, ٤٤, ئل يمينس

  ٥٩, زيا نشانه

  ٥٦, ٤٦,  نالنعل

  ٦٤, شۆمۆ گنقره

  ٥٦, ار ينگار

  ٦٤ ,شمازېخې سنگنجد

  ٦٦, ېباخد کرد نگه

  ٦٩,  قاشنينگ

  ٧٢,  کئچهنمد

  ٥٩, ٤٦,  دوزنمک

  ٦٩, تازه نو

  ٦٣, قسانۏ دنود

  ٦٤, ېازد ينوشت

  ٦١, چمکيا دنينوش

  ٧٠, اوج نوک

  ٦٩, ٤٩, قۆلۆشدۆ مدينو

  ٦٣, ققوزۏ دنهُ

  ٦٣, ٤٨, اجياحت ازين

  ٧٢,  دوزخرانين

  ٦٩,  ساچماشين

  ٥٥,  آچواکن

  ٥٧,  قرضوام

  ٦٠, جې قاروجب

  ٦٣, ني مهزار

  ٦٣, کسان سهشتاد

  ٦٣, یئدد يهفت

  ٧٠, لداش يۏهمدم

  ٧٠,  همرازهمسرّ

  ٧٠, لداش يۏکنارهم

  ٥٨,  مدامشهيهم

  ٥٧, زې قارپوانههند

  ٥٥, ٤٨,  يئرکؤکۆهويج

  ٦٥, دونۏا زميه

  ٥٧, ٤٤, باد ئلي

  ٦١, بوز خي

  ٦٣, ريب یکي
  

 


